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امــروزه علی‌رغــم گســترش روزافــزون علــم و تکنولــوژی، فرضیــه‌ی آسانترشــدن تربیــت کــودک در 

ســایه‌ی ایــن پیشــرفت‌ها، رنــگ باختــه اســت و در هجــوم داده‌هــای متنــی، صوتــی و تصویــری 

ــی و  ــیب‌های اجتماع ــد، آس ــل ش ــهل‌الوصولتر از قب ــه س ــازی، آنچ ــبکه‌های مج ــری ش و همه‌گی

اختــالات روانــی متعــدد بــود و نــه تربیــتِ کــودکِ ســالم، شــاد و بهنجــار.

در ایــن دهکــده‌ی آنلایــن جهانــی، والدیــن در مســیر پرورانــدن کــودک خــود، تنهاتــر از همیشــه 

هســتند. دیگــر نــه آن ارتباطــات خویشــاوندی و انتقــال تجربیــات به‌خوبــی اتفــاق می‌افتــد و نــه 

ــاری  ــده ی ــرای زندگــی آین ــدان را ب ــه فرزن ــد ک ــدری وجــود دارن ــازی و محله‌هــا به‌ق زمین‌هــای ب

ــرای تســهیل زندگــی آمــده اســت، اکنــون در  ــد. همــه‌ی آنچــه روزی گمــان می‌رفــت کــه ب دهن

مقابــل کانــون خانــواده قــرار دارد و عمــداً یــا ســهواً در حــال تضعیــف ایــن نهــاد مهــم اجتماعــی 

اســت؛ از تلویزیــون گرفتــه تــا اینســتاگرام؛ از اخبــار جعلــی تــا نوشــتارهای نامعتبــر.

قاعدتــاً در ایــن شــرایط، کارایــی خانــواده در تربیــت کــودکان به‌تدریــج کاهــش یافتــه و رســانه ایــن 

نقــش حیاتــی را بــه دســت می‌گیــرد؛ رســانه‌ای افسارگســیخته، بــدون نظــارت و از همــه مهم‌تــر، 

بــدون رقیــب. حــال مــا از ســویی درگیــر مشــغله‌های مجــازی خودمــان هســتیم، از ســوی دیگــر 

آســیب‌های اجتماعــی فــوران کرده‌انــد و کــودکان بیشــتر از هــر زمــان آمــاج ایــن تهدیــدات هســتند.
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مبرهــن اســت کــه هــر جامعــه‌ای، چنانچــه از خانواده‌هایــی ســالم برخــوردار نباشــد، نمی‌توانــد 

ــه  ــت ک ــم نیس ــی ه ــیب‌های اجتماع ــک از آس ــک هیچ‌ی ــدون ش ــد و ب ــامت کن ــای س ادع

فــارغ از تأثیــر خانــواده بــه وجــود آمــده باشــد. پــدر و مــادر، بهتریــن الگوهــا هســتند و کــودک 

ــی را  ــای اجتماع ــیاری از واکنش‌ه ــط و بس ــا محی ــاط ب ــورد و ارتب ــوه‌ی برخ ــوم، نح آداب‌ورس

از والدیــن می‌آمــوزد. خانــواده تحــت شــرایط صحیــح، کــودکان را آمــاده می‌ســازد تــا 

ــغ، نقش‌هــای ســودمندی را  ــراد بال ــوان اف ــد و به‌عن توانایی‌هــای بالقــوه خــود را شناســایی کنن

در جامعــه بــه عهــده گیرنــد؛ امــا در خانواده‌هــای ناســالم، میــزان بــروز رفتارهــای پرخطــر بیشــتر 

ــد  ــزون، بای ــیب‌های روزاف ــه از آس ــودن جامع ــون نم ــرای مص ــرایطی و ب ــن ش ــت. در چنی اس

نظام‌هــای اجتماعــی و سیاســی بــرای آمــوزش والدیــن گام‌هایــی بردارنــد. ایــن گام‌هــا شــامل 

آموزش‌هــای فرزندپــروری بــه والدیــن، تســهیل دسترســی بــه مراکــز ارائــه‌ی خدمــت و مشــاوره، 

ــوزش رســمی و ... اســت. ــت آم ــی، تقوی ایجــاد زیرســاخت‌های محل

یکــی از ایــن نهادهــای اجتماعــی کــه می‌توانــد در ارتقــای ســطح ســامت روان شــهروندان جامعــه 

ــهرداری‌ها در  ــروزه ش ــند، ام ــهرداری‌ها می‌باش ــد، ش ــاء کن ــش ایف ــا نق ــع آن خانواده‌ه و به‌تب

بســیاری از کشــورهای دنیــا بــه ویــژه کشــورهای پیشــرفته، یکــی از ارکان اساســی تأمیــن حفــظ و 

ارتقــای ســامتِ شــهروندان آن جامعــه محســوب می‌شــوند. در حــال حاضــر شــهرداری تهــران نیــز 

بــا راه‌انــدازی اداره کل ســامت )در ســطح ســتاد(، ادارات ســامت )در ســطح مناطــق( و خانه‌هــای 

ســامت )در ســطح محــات(، قدم‌هــای اساســی و زیربنایــی را به‌منظــور ارتقــای ســطح ســامت 

ــای  ــرای ویژه‌برنامه‌ه ــت. اج ــته اس ــی آن برداش ــی و روان ــاد اجتماع ــژه در ابع ــه وی ــهروندان ب ش

مختلــف آموزشــی ســامت‌محور، ارائــه‌ی خدمــات مشــاوره و روانشناســی، تشــکیل کانون‌هــای 

ــه در  ــی اســت ک ــه‌ای از اقدامات ــی، نمون ــی و غیردولت اجتماع‌محــور و جــذب همکاری‌هــای دولت

ــه گســترش آســیب‌های اجتماعــی و ضــرورت  ــا توجــه ب ــن راســتا در حــال اجــرا می‌باشــد. ب ای

آمــوزش شــهروندان بــه ویــژه کــودکان و نوجوانــان در جهــت پیشــگیری از رفتارهــای پرخطــر، اداره 

ــاری  ــز آمــوزش مهارت‌هــای رفت ــدازی مراک ــه راه‌ان کل ســامت شــهرداری شــهر تهــران نســبت ب
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کــودکان و نوجوانــان بــا عنــوان فرآمــوز در ســطح مناطــق بیســت‌و‌دوگانه اقــدام نمــوده اســت.

فرآمــوز، مکانــی بــرای اجــرای برنامه‌هــای آموزشــی هدفمنــد بــرای کــودکان و نوجوانــان اســت تــا 

در آنجــا مربیــان بتواننــد زمینــه‌ی رشــد مهارت‌هــا و توانمنــدی آنــان را فراهــم نمــوده و مهارت‌های 

اساســی زندگــی را در آنــان ارتقــاء دهنــد و بــر تجــارب آنهــا در تعامــات و ارتباطــات اجتماعی خود 

بیفزاینــد. هــر مرکــز فرآمــوز متناســب بــا عنــوان فعالیــت آن بر اســاس اصــول علمی و روانشناســی 

طراحــی و فضاســازی شــده و بــه کارگاه‌هــای تخصصــی متنوعــی بــرای یادگیــری بهتــر و ســریعتر 

تقســیم گردیــده اســت. آمــوزش در ایــن مراکــز توســط مربیــان مجــرب، کارآزمــوده، آشــنا و مرتبط 

بــا مباحــث روانشناســی و مهارت‌هــای رفتــاری کــودکان و نوجوانــان انجــام می‌گیــرد. مربیــان در 

ایــن مراکــز در محیطــی شــاد، خــاق و بانشــاط بــا بهره‌گیــری از روش‌هــای مختلــف نظیــر بــازی، 

ــای  ــوی آزاد و... مهارت‌ه ــث و گفت‌وگ ــکار، بح ــارش اف ــی، ب ــعر، قصه‌گوی ــی، ش ــش، نقاش نمای

رفتــاری را بــه گــروه هــدف آمــوزش می‌دهنــد.

لــذا بــا توجــه بــه اینکــه عمدتــاً افــراد مراجعه‌کننــده یــک بــار از خدمــات مراکــز فرآمــوز بهره‌منــد 

می‌گردنــد، ضــرورت تــداوم آموزش‌هــا بــه گروه‌هــای هــدف و والدیــن آنــان جهــت پایدارســازی 

و اثربخشــی ایــن آموزش‌هــا اجتناب‌ناپذیــر اســت.

از ایــن‌رو بــر آن شــدیم تــا بــا تدویــن محتــوای ســاده، کاربــردی، علمــی و مخاطب‌پســند، بتوانیــم 

فعالیت‌هــای فرآمــوزی را بــرای خانــواده و محیــط خانــواده بازطراحــی کنیــم؛ بــه ایــن شــکل کــه 

والدیــن بتواننــد بــا کمتریــن ابــزار موردنیــاز و صــرفِ وقــت اندکــی، فعالیت‌هــای هدفمنــدی را بــا 

فرزنــدان خــود کار کننــد و چه‌بســا کــه اثــرات مطلوب‌تــری نیــز کســب نماینــد.

ــت؛  ــد. نخس ــن ش ــی و تدوی ــاب طراح ــد کت ــه جل ــوز، س ــز فرآم ــر مرک ــرای ه ــور ب ــن منظ بدی

ــف، تبییــن،  ــه تعری ــه ب ــژه ک ــه دارای دو بخــش می‌باشــد: بخــش وی ــن ک ــژه‌ی والدی ــاب وی کت

سبب‌شناســی و مؤلفه‌هــای موضــوع موردنظــر می‌پــردازد و در آن توصیه‌هــا و تکنیک‌هــای 

ارتقــای مهــارت در والدیــن و فرزندانشــان بــه تفصیــل قــرار داده شــده اســت و بخــش مشــترک که 

حــاوی مطالبــی در خصــوص مهارت‌هــای عمومــی و کاربــردی پــرورش فرزنــدان، نحــوه‌ی تعامــل 
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بــا رســانه و ارتبــاط بیــن مهارت‌هــای زندگــی بــا کتــب درســی می‌باشــد. ایــن بخــش مشــترک 

به‌منظــور جلوگیــری از قطــع ارتبــاط منطقــی مباحــث، در پایــان تمــام کتاب‌هــای والدگــری قــرار 

داده شــده اســت. 

در کنــار کتــاب والدیــن، دو کتــاب بــرای انتقــال مهارت‌هــا بــه کــودکان )فرزندپــروری( در دو گــروه 6 

الــی 9 ســال و 10 الــی 13 ســال نیــز تدویــن‌ شــده اســت کــه هــر کتــاب مشــتمل بر بــازی، داســتان، 

ــای  ــدف از فعالیت‌ه ــروری، ه ــای فرزندپ ــت. در راهنم ــال اس ــازی دیجیت ــن و ب ــی، انیمیش نقاش

گردآوری‌شــده، مدت‌زمــان لازم بــرای هــر کــدام، ابزارهــای موردنیــاز و گفت‌وگوهایــی کــه قبــل و 

بعــد از فعالیــت بایــد بــا کــودک داشــت، شــرح داده شــده اســت. بدیهــی اســت کــه به‌کارگیــری 

ــم  ــا و مفاهی ــال مهارت‌ه ــیوه‌نامه‌های آن، انتق ــا ش ــق ب ــروری مطاب ــاب فرزندپ ــای کت فعالیت‌ه

تربیتــی را بــه کــودک بســیار تســهیل خواهــد کــرد. 

بنــا بــه مراتــب، بســته‌ی حاضر بــا عنــوان خودآمــوز  ادب و احتــرام،  بــرای اســتفاده‌ی خانواده‌های 

عزیــز طراحــی شــده اســت. در پایــان امیدواریــم کــه آنچــه در ایــن مجموعــه کتــب تدوین گشــته، 

موجبــات رضایــت شــما والدیــن عزیــز را فراهــم ســازد. آرزوی قلبــی مــا پــرورش فرزنــدان ســالم، 

ــدران و  ــا همراهــی پ ــاً ب ــم قطع ــن مه ــه ای ــران اســت ک ــاش در سراســر ای بهنجــار، شــاد و پرت

مــادران عزیــز دســت‌یافتنی اســت.
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سخنی با والدین

والــد عزیــز؛ بســته‌ی خودآمــوزی کــه هــم اکنــون در حــال مطالعــه‌ی آن هســتید، دربرگیرنــده‌ی 

ــال،  ــی و بازی‌هــای دیجیت ــازی، داســتان، نقاشــی، پویانمای ــه‌ای از فعالیت‌هــا شــامل ب مجموع

ــدان  ــی در فرزن ــور پیشــگیری از آســیب‌های اجتماع ــای ضــروری به‌منظ ــای مهارت‌ه ــرای ارتق ب

می‌باشــد. تیــم تألیــف ایــن محتــوا در تــاش بوده‌انــد بــا انتخــاب فعالیت‌هــای ســاده، آســان، 

مؤثــر و البتــه کاربــردی، راهنمــای ارتقایــی مطلوبــی بــرای والدین آمــاده نمایــد. از ایــن ‌رو عمده‌ی 

ــول  ــا حص ــرا و ب ــا اج ــاهده ی ــدگان، مش ــط نگارن ــا، توس ــن راهنم ــود در ای ــای موج فعالیت‌ه

ــاب اضافه‌شــده‌اند. ــه کت ــان ب ــی آن ــان از کارای اطمین

یکــی از مهم‌تریــن مباحثــی کــه از ابتــدا مــورد توجــه تیــم تألیــف بــود، مخاطب‌پســند بــودنِ 

ــد آ‌نهــا  ــه‌ای کــه همــه‌ی والدیــن گران‌قــدر، فــارغ از میــزانِ ســواد بتوانن فعالیت‌هاســت؛ به‌گون

ــوده و  ــی ب ــا انتخاب ــه فعالیت‌ه ــی ‌ک ــن از آنجای ــد. همچنی ــی نماین ــه عملیات ــط خان را در محی

هــر کــدام به‌واســطه‌ی اثربخشــی خــود در ایــن کتــاب قرارگرفته‌انــد، لازم اســت متذکــر شــویم 
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ــرای هــر فعالیــت، حســب مــورد،  کــه اجــرای مطابــق شــیوه‌نامه آن‌هــا بســیار مهــم اســت. ب

شــیوه‌نامه اجرایــی نوشــته شــده کــه بهتــر اســت والدیــن در هنــگام تعامــل بــا فرزنــدان از آن 

پیــروی کننــد. یکــی از قســمت‌های موجــود در شــیوه‌نامه، بخــشِ »گفت‌وگوهــای قبــل و بعــد 

ــرد و ذهــن  ــودک شــما را هــدف می‌گی ــش و نگــرش ک ــه مســتقیماً بین ــت« هســت ک از فعالی

ــت  ــت؛ و تثبی ــرای فعالی ــا اج ــاهده ی ــل از مش ــر، قب ــوای مدنظ ــت محت ــرای دریاف ــودک را ب ک

ــودک می‌گوییــد،  ــه ک ــه ب ــی ک ــذا لازم اســت نکات ــازد. ل ــاده می‌س ــس ‌از آن آم ــای پ آموخته‌ه

در گســتره‌ی مــواردی باشــد کــه در ایــن قســمت بــه آن اشــاره شــده اســت. برخــی از والدیــن 

ممکــن اســت در هنــگام مطالعــه‌ی فعالیت‌هــا بــا خــود بیندیشــند کــه چــه هدفــی در آمــوزش 

ایــن مــوارد وجــود دارد؟ پاســخ ایــن ابهــام والدیــن نیــز در بخــش »اهــداف« آمــده اســت. بــه 

ایــن صــورت کــه بــرای عمــده‌ی فعالیت‌هــا، اهــداف مــورد انتظــار از اجــرای آن نوشــته شــده و 

ــد. ــال بکنن ــر دنب ــا را جدی‌ت ــد برخــی از فعالیت‌ه ــه اهــداف، می‌توانن ــا توجــه ب ــی ب ــن حت والدی

ــش در  ــوع و اثربخ ــی متن ــای آموزش ــام فعالیت‌ه ــرای انج ــن ب ــای والدی ــی از دغدغه‌ه یک

منــزل، عــدم وجــود لــوازم موردنیــاز اســت. بدین‌منظــور تیــم تألیــف محتــوا، بــا توجــه بــه ایــن 

ــود در  ــوازم موج ــا اســتفاده از ل ــه ب ــوده اســت ک ــی را انتخــاب نم ــا، فعالیت‌های ــه‌ی بج دغدغ

منــزل، بتــوان آن را اجــرا نمــود.

ــد اثربخشــی و جذابیــت  ــن، فاق ــرای والدی ــگاهِ اول برخــی از فعالیت‌هــا ب ممکــن اســت در ن

باشــند! در اینجــا لازم اســت بگوییــم کــه فرزندانتــان حتمــاً دیــدگاه متفاوتــی بــا شــما خواهنــد 

ــرا  ــیوه‌نامه اج ــق ش ــر مطاب ــاً اگ ــی یقین ــد، ول ــذاب نباش ــما ج ــرای ش ــی ب ــاید برخ داشــت. ش

شــوند، مشــاهده خواهیــد کــرد کــه فرزندتــان بــا جدیــت آن را انجــام داده و از انجــام آن نیــز 

ــا آموختــن. امــا نکتــه‌‌ی مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه همــه‌ی  ــرد؛ لذتــی تــوأم ب لــذت می‌ب

ــد  ــه خواهن ــه نتیج ــی ب ــب، زمان ــایر کت ــه در س ــا و چ ــن راهنم ــه در ای ــی، چ ــداف آموزش اه

رســید کــه بــا معجونــی ســحرآمیز ترکیــب شــوند؛ و آن معجــون چیــزی نیســت جــز ارتبــاط 

مثبــت والــد – فرزنــد. بــا اطمینــان می‌گوییــم کــه ایــن مــورد، تســهیل‌کننده‌ی هــر آن چیــزی 

اســت کــه بــرای آینــده‌ی زیبــای فرزندتــان ترســیم کرده‌ایــد. در کتــاب ویــژه والدیــن، مطالــب 

زیــادی بــرای نیــل بــه ایــن ارتبــاط موثــر و مثبــت آورده شــده اســت. همچنیــن فعالیت‌هــای 

ــاط والد-فرزنــدی را  ــه‌ای انتخــاب‌ شــده‌اند کــه به‌صــورت ناخــودآگاه ارتب ایــن کتــاب نیــز به‌گون

مثبــت و مؤثرتــر ســازد. بــا ایــن ‌حــال اگــر کوشــش مجدّانــه‌ی شــما بــرای ســاخت ایــن ارتبــاط 



12

رام
حت

و ا
ب 

 اد
-  

وز
مـ

فرآ
وز 

مـ
ودآ

خ

نیــز بــدان اضافــه شــود، بی‌شــک رضایــت دوطرفــه‌ی شــما چندیــن برابــر خواهــد شــد. پــس 

لطفــاً بــرای اجــرای ایــن فعالیت‌هــا، زمــان ویــژه‌ای را در نظــر بگیریــد و در ایــن مــدّت، فــارغ از 

دنیــای مجــازی و متعلقــات آن، صرفــاً بــه کــودک دلبنــد خــود توجــه کنیــد و تمــام متغیرهــای 

ــد. ــده بگیری ــت نادی ــه را به‌صــورت موق ــن توج ــده‌ی ای ــم و مختل‌کنن مزاح

برخــی از فعالیت‌هــا به‌صــورت مســتقیم و برخــی به‌صــورت غیرمســتقیم بــه آمــوزش مهــارت 

مدنظــر مــا می‌پردازنــد. در صورتیکــه نســبت بــه اثربخشــی یــک فعالیــت شــک کردیــد، لطفــاً 

ــاره  ــدام اش ــر ک ــت ه ــه اثربخشــی و اهمی ــن ب ــاب والدی ــد )در کت ــام دهی ــار آن را انج ــک ب ی

ــدم انجــام  ــرات اجــرای آن، بســیار بیشــتر از ع ــه اث ــد ک ــس ‌از انجــام می‌بینی شــده اســت(. پ

اســت. شــما صرفــاً بــا اجــرای ایــن فعالیــت، کــودک را در معــرض آموختــن تــوأم بــا لــذت قــرار 

ــر  ــن اث ــه کمتری ــان باشــد ک ــس یادم ــق نمی‌شــود. پ ــاً محق ــه عمدت ــی ک ــر مهم ــد؛ ام می‌دهی

ــرای  ــی و فیزیکــی ب ــی مهیاکــردن محیطــی روان ایــن راهنمــا، غنی‌ســازی محیطــی اســت؛ یعن

فرزندتــان تــا کمــی بیشــتر بــا شــما باشــد و از اینکــه کنــار شماســت، لــذت ببــرد. از ســوی دیگــر، 

انجــام ایــن فعالیت‌هــا، یعنــی توجــه مؤثــر و مطلــوب بــه فرزندتــان. فرزنــد شــما ایــن »توجــه« 

ــد داد. ــده‌ای خواه ــه آن پاســخ دلگرم‌کنن ــه ب ــن باشــید ک ــد و مطمئ را درک می‌کن

نکتــه‌ی بعــدی اینکــه، ترتیــب قرارگیــری فعالیت‌هــای آموزشــی، براســاس میــزان اهمیــت آن‌ها 

بــوده اســت؛ یعنــی بــرای مــا بــازی، داســتان و نقاشــی در اولویــت هســتند و شــما نیــز بهتــر 

اســت بیشــتر تمرکزتــان را روی ایــن ســه بگذاریــد. تمــام ایــن فعالیت‌هــا خاصیّــت تکرارپذیــری 

دارنــد و شــما هــر کــدام را می‌توانیــد چندیــن بــار بــا فرزندتــان انجــام دهیــد. 

ــن رســانه و فضــای مجــازی،  ــده گرفت ــی، نادی ــال کنون ــای دیجیت ــه اینکــه در دنی ــا توجــه ب ب

ســر زیــر بــرف کــردن اســت و ایــن واقعیــت زندگــی امــروز می‌باشــد؛ ســعی کردیــم انیمیشــن 

ــت  ــی لازم اس ــم. منته ــی کنی ــودکان معرف ــرای ک ــبی ب ــط و مناس ــال مرتب ــای دیجیت و بازی‌ه

والدیــن حتمــاً میــزان و نحــوه‌ی اســتفاده‌ی فرزنــدان از ابزارهــای دیجیتــال را کنتــرل کننــد کــه 

ــای  ــن( و بازی‌ه ــی )انیمیش ــت. پویانمای ــای آن اس ــتر از مزای ــیار بیش ــرّرات آن، بس ــاً مض یقین

دیجیتــال معرفی‌شــده در ایــن راهنمــا، فیلترهــای معمــول بــرای اینکــه مناســب خانــواده باشــند 

ــرا  ــاهده و اج ــود مش ــودکان خ ــا ک ــا را ب ــان آن‌ه ــا اطمین ــد ب ــما می‌توانی ــد و ش را گذرانده‌ان

ــازی اســت  ــا ب ــو از نســخه‌های متفــاوت از یــک انیمیشــن ی کنیــد. البتــه فضــای مجــازی ممل

ــه مســیر  ــرای آنک ــن ‌رو ب ــوار باشــد. از ای ــرای شــما دش ــردن آن ب ــدا ک ــن اســت پی ــا ممک و ی



ــود  ــن از دانل ــد و همچنی ــی کنی ــن ط ــا انیمیش ــال ی ــازی دیجیت ــود ب ــرای دانل ــری را ب کوتاه‌ت

ــه‌ی پاســخ  ــرای هــر کــدام از ایــن مــوارد یــک رمزین نســخه‌های نامناســب جلوگیــری شــود، ب

ــا دانلــود اپلیکیشــن رمزینه‌خــوان  ســریع )QR Code( طراحــی شــده اســت. شــما می‌توانیــد ب

در ســایت‌ها و برنامه‌هــای موجــود و اســکن رمزینــه به‌وســیله‌ی دوربیــن گوشــی‌تان مســتقیماً 

وارد صفحــه‌ی دانلــود امــن شــوید و محتــوای موردنظــر را بــر روی گوشــی خــود داشــته باشــد. 

ــازار جســتجو کنیــد و  ــارت »QR« را در کافه‌ب ــود اپلیکیشــن رمزینه‌خــوان می‌توانــد عب بــرای دانل

اولیــن برنامــه‌ی پیشــنهادی را نصــب نماییــد.

ــدان را، از  ــا فرزن ــوری و همــت مضاعــف در کار ب ــن، صب ــی از تمامــی والدی ــا قدردان مجــدداً ب

مهم‌تریــن ویژگی‌هــای پــدر و مــادر ایرانــی می‌دانیــم و امیــد آن داریــم کــه در هنگامــه‌ی شــکوه 

و ســعادت، جدیــت توأمــان خــود را در کاربســت ایــن راهنمــا بــه میــدان آوریــد. 
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بی‌نظیر

- احترام به خصوصیات منحصربه‌فرد دیگران؛

- ارتقای مهارت صحبت کردن کودک؛

- آشنایی و توجه به شباهت‌ها و تفاوت‌های فردی؛

- توجه به خصوصیات مثبت افراد؛

- جلب‌توجه کودک به دلایل مهم برای دوست شدن با افراد؛

- تقویــت ایــن ایــده کــه فــرد نمی‌توانــد همیشــه کیفیــت را بــا توجــه 

بــه ظاهــر قضــاوت کنــد.؛

زمان مورد نیاز: 45 دقیقه بازی شماره 1

وسایل مورد نیاز

مداد یا خودکاروسایل هنری )درصورت امکان(کاغــذ

   

ــات  ــی اوق ــد. گاه ــتجو می‌کن ــراد را جس ــای اف ــن جنبه‌ه ــودک مثبت‌تری ــازی ک ــن ب در ای

می‌تــوان از مــردم بــه دلیــل تفاوت‌هایشــان قدردانــی کــرد. بــرای شــروع بــازی، کلمــه بی‌نظیــر 

ــرای آن‌هــا چــه معنــی دارد.  را روی یــک برگــه بنویســید. از کــودک بپرســید کــه ایــن کلمــه ب

ــید؟  ــر باش ــود بی‌نظی ــن همکلاســی‌های خ ــما در بی ــود ش ــث می‌ش ــزی باع ــه چی ــید: چ بپرس

ــه  ــبت ب ــما را نس ــه ش ــود دارد ک ــما وج ــردی در ش ــی منحصربه‌ف ــه ویژگ ــد چ ــر می‌کنی فک

ســایرین متمایــز می‌کنــد؟ بعــد، یــک طــرح کلــی ســاده از یــک شــخص را روی صفحــه بکشــید. 

روی بــدن فــرد دو خــط افقــی بکشــید. یــک خــط بایــد ســر را از تنــه جــدا کنــد و دیگــری بایــد 

قســمت تنــه و پــا را )از کمــر بــه پاییــن( تقســیم کنــد. 

اجــرا
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ــد. در مــورد برخــی از ویژگی‌هایــی کــه  ــدن صحبــت کنی ــار در مــورد یــک قســمت از ب هــر ب

ممکــن اســت ســر/گردن فــرد را تشــکیل دهنــد، بحــث کنیــد. کــودک را بــه ایــن درک وادار کنیــد 

کــه افــراد می‌تواننــد چشــم‌های آبــی یــا قهــوه ای، گــوش هــای کوچــک یــا گوش‌هــای بــزرگ، 

موهــای مجعــد یــا موهــای صــاف، پوســتی تیــره، پوســتی روشــن یــا ســایه‌ای در ایــن بیــن، کک 

و مــک، عینــک یــا کلاه و غیــره داشــته باشــند. 

ــار ناحیــه ســر شــخصی کــه ترســیم  ایده‌هــای مربــوط بــه ســر یــک شــخص را روی برگــه کن

کرده‌ایــد، بنویســید. در مــورد برخــی از راه‌هــای متفــاوت بــودن بــدن افــراد بحــث کنیــد. کــودک 

ــف،  ــا ضعی ــی ی ــنگین، عضلان ــا س ــر ی ــد لاغ ــراد می‌توانن ــه اف ــد ک ــن درک ســوق دهی ــه ای را ب

ــره باشــند.  ــا گــرد و غی ــع ی شــانه‌های مرب

دربــاره انــواع لباســی کــه ممکــن اســت مــردم بپوشــند، صحبــت کنیــد. یــک تــی شــرت، یــک 

ــد. در آخــر،  ــرد را یادداشــت کنی ــام می‌ب ــاس دیگــری. مــواردی کــه کــودک ن ــا هــر لب ژاکــت ی

روی قســمت پاییــن تنــه )از کمــر بــه پاییــن( تمرکــز کنیــد. بــه ایــن نکتــه اشــاره‌ کنیــد کــه افــراد 

ــو  ــا مســتقیم جل ــرون ی ــه داخــل، بی ــا چــاق داشــته و پاهایشــان ب ــر ی ــد پاهــای لاغ می‌توانن

ــد، چکمــه ســاختمانی،  ــد، کفــش پاشــنه بلن ــی بلن ــاس، کفــش کتان باشــد. مــردم از شــلوار، لب

ــید.  ــودک را بنویس ــای ک ــد و ایده‌ه ــتفاده می‌کنن ــی و ... اس دمپای

وقتــی کــودک ســه قســمت بــدن را مرتــب کــرد، یــك كاغــذ نقاشــی ســفید بــه انــدازه بــه او 

بدهیــد و بخواهیــد ســر یــک شــخص را بکشــد. بــه کــودک بگوییــد کــه ایــن فــرد نبایــد آشــنا 

ــه  ــد ک ــادآوری کنی ــا ی ــه آن‌ه ــود. ب ــی ش ــات او ناش ــد از تخی ــر بای ــرد بی‌نظی ــن ف ــد. ای باش

ــتی  ــه فهرس ــد ب ــا می‌توانن ــد. آن‌ه ــر کنن ــراد دارد، فک ــر اف ــه س ــی ک ــورد ویژگی‌های ــدا در م ابت

کــه خودتــان و او در قســمت قبلــی ایجــاد کرده‌ایــد مراجعــه کننــد. بایــد حداکثــر جزئیــات را در 

نقاشــی‌های خــود بگنجانــد. وقتــی کــودک نقاشــی یــک ســر منحصربه‌فــرد را بــه پایــان رســاند، 

یــک بــرگ کاغــذ دیگــر بــه او بدهیــد تــا تنــه )شــانه‌ها تــا کمــر( فــرد را بکشــد. قبــل از ترســیم، 

بــه کــودک یــادآوری کنیــد کــه بایــد مشــخصات تنــه افــراد را تصــور کنــد. شــکل بــدن چگونــه 

اســت؟ شــخص چــه لباســی پوشــیده اســت؟ تــا آنجــا کــه ممکــن اســت جزئیــات را ترســیم 

ــد! ــر کنی ــر فک ــد. بی‌نظی کنن

ــد.  ــل دهی ــه او تحوی ــذ را ب ــک ورق ســوم کاغ ــان رســاند، ی ــه پای ــه را ب ــی ترســیم نیم‌تن وقت

از کــودک بخواهیــد قســمت پاییــن فــرد را )کمــر تــا پاییــن پــا( بکشــد و تــا آنجــا کــه ممکــن 

ــه  ــد! هنگامی‌ک ــر فکــر کن ــه او بگوییــد بی‌نظی ــر ب ــار دیگ ــد. یک‌ب ــه کنن ــات را اضاف اســت جزئی

کــودک نقاشــی آخــر خــود را بــه پایــان می‌رســاند از کــودک بخواهیــد ســه قســمت بــدن را بــه 

هــم بچســباند تــا یــک دوســت کامــاً منحصربه‌فــرد ایجــاد کنــد. 
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از کودک بپرسید

این دوست جدید چه ویژگی‌های مثبتی دارد؟ 	-

دوست جدید چه چیزهایی در ظاهرش دارد که ممکن است خنده‌ات بگیرد؟ 	-

اگر به نقاط ضعف کسی بخندیم ،چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟ 	-

ــی  ــه ویژگ ــت ک ــی هس ــی‌ات کس ــی‌های واقع ــتان و همکلاس ــن دوس در بی 	-

ــد؟ ــته باش ــی داش ــری خاص ظاه

ظاهر افراد چه تأثیری در ویژگی‌ها و رفتارهای خوب و بد آن‌ها دارد؟ 	-

بازخورد 
از کــودک

دوســت جدیــد فــردی کامــاً غیرمعمــول خواهنــد بــود! توجــه کــودک را بــه ایــن نکتــه جلــب 

کنیــد همــه متفــاوت هســتند، یــا منحصربه‌فــرد. ظاهــری کــه فــرد از بیــرون بــه نظــر می‌رســد 

ــاص،  ــتعدادهای خ ــر شــخصی دارای اس ــدارد! ه ــل اســت ن ــه در داخ ــا آنچ ــی ب ــچ ارتباط هی

ویژگی‌هــای خــاص اســت. از کــودک بخواهیــد بــرای دوســت جدیــد خــود نامــی بیندیشــد و بــه 

برخــی از ویژگی‌هــای دوســت جدیــد فکــر کنــد. بپرســید: ایــن فــرد بی‌نظیــر چــه ویژگی‌هــای 

خاصــی دارد؟ شــخص دارای چــه اســتعدادهای خاصــی اســت؟ در چــه چیزهایــی بــا دوســت 

جدیــد خــود مشــترک هســتید؟ شــما چطــور متفــاوت هســتید؟ بعــد از اینکــه کــودک تصمیــم 

گرفــت دوســت جدیــدش چــه ویژگی‌هایــی دارد، بــه او بگوییــد دوســت داریــد در مــورد دوســت 

جدیــدش بنویســد. ممکــن اســت بخواهیــد داســتانی را بــا ایــن کلمــات شــروع کنــد: دوســت 

دارم بــا دوســت جدیــدم ملاقــات کنــی، ]نــام اینجــا می‌آیــد[ ... ســپس...

وقتــی داســتان تکمیــل شــد از کــودک بخواهیــد آن را بــرای شــما بخوانــد. بــا کــودک در مــورد 

ــد.  ــت کنی ــره صحب ــد و غی ــن، عقای ــت، دی ــژاد، معلولی ــخصیت، ن ــل ش ــراد مث ــای اف تفاوت‌ه

بگوییــد ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه مــا بایــد 100٪ موافقــت کنیــم امــا شــما بــا دیگــران بــا 

ــد. ــار می‌کنی ــی رفت ــرام، انســانیت و مهربان احت
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ــا مقیــاس 1 تــا 10  از کــودک بخواهیــد 10 دماســنج روی برگه‌هــای ســفید بکشــد کــه آن‌هــا ب

رســم شــده باشــند. ممکــن اســت کــودک نیــاز بــه راهنمایــی داشــته باشــد، می‌توانیــد عکــس 

ــه کــودک بگوییــد و از او  ــه او نشــان دهیــد. شــما یکــی از موقعیت‌هــا را ب یــک دماســنج را ب

بخواهیــد بــرای شــما توضیــح دهــد کــه چــرا ایــن رفتــار اشــتباه اســت. ســپس بــا اســتفاده از 

یــک دماســنجِ نقاشــی شــده بــر روی کاغــذ بــرای هــر جملــه بــا مــداد قرمــز شــدت شــرایطی را 

كــه فــرد بــه دیگــری آســیب می‌رســاند را توصیــف كنــد.

اجــرا

مال من، مال تو
زمان مورد نیاز: 45 دقیقه بازی شماره 2

- درک اینکه قوانین از اموال شخصی و عمومی محافظت می‌کنند؛

- ارتقای مهارت احترام به اموال و حقوق دیگران؛

- مسئولیت‌پذیری در صورت آسیب‌زدن به وسیله‌ی شخصی دیگر؛

- جلب‌توجه کودک به عواقب تمامی ‌رفتارها )مثبت و منفی(؛

وسایل مورد نیاز

مداد یا خودکارکاغــذ
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موقعیت‌ها:

1-  خط‌خطی کردن دیوار مدرسه،

2- شکستن چراغ‌های یک کوچه،

3- پایمال کردن یک زمین چمن،

4- شکستن صندلی اتوبوس،

5- پنچر کردن ماشین دیگری،

6- شکستن شیشه‌ی یک خانه،

7- شکستن مداد هم‌کلاسی،

8- کثیف کردن کیف یا لباس یک دوست.

بعــد از اتمــام توصیــف شــدت موقعیت‌هــا، کــودک بگویــد کــه چــرا ایــن شــدت 

را در نظــر گرفتــه اســت و چــرا فکــر می‌کنــد کــه ایــن رفتــار خــوب نیســت؟

بازخورد 
از کــودک
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احترام به محیط‌زیست
زمان مورد نیاز: 60 دقیقه بازی شماره 3

- احترام به نعمت‌های خداوند؛

- آشنایی با حقوق گیاهان و حیوانات؛

- آشنایی با حیوانات و گیاهان آبزی؛

- تقویت مهارت تفکر خلاق؛

- تقویت مهارت‌های هنری؛

   

در ایــن کاردســتی قــرار اســت کــودک بــا کاغــذ رنگــی آبــی، دریــا درســت کنــد. لطفــا درب‌هــای 

بطــری را جمــع‌آوری کنیــد و بــه کــودکان توضیحاتــی در خصــوص احتــرام بــه طبیعــت ارائــه 

دهیــد. حــالا قــرار اســت ماهی‌هــا را بــه دریــا هدیــه دهیــم تــا در آب زندگــی کننــد.

اجــرا

وسایل مورد نیاز

مدادرنگیچسبدرب بطریقیچیکاغذرنگی

برای حفظ جان حیوانات آبزی چه‌کارهایی می‌توان کرد؟ 	-

اگر در خانه‌ یک آکواریوم داشته باشی، چه‌کارهایی انجام می‌دهی؟ 	-

ــی  ــه واکنش ــد، چ ــوده می‌کنن ــه را آل ــا و رودخان ــه دری ــانی ک ــل کس در مقاب 	-

می‌دهــی؟ نشــان 

برای حفظ محیط‌زیست چه‌کارهایی می‌توان انجام داد؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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حفظ محیط‌زیست
زمان مورد نیاز: 45 دقیقه بازی شماره 4

- تقویت احترام به خداوند؛

- آشنایی با حقوق گیاهان و حیوانات؛

- ارتقای احساس مسئولیت نسبت به محیط‌زیست؛

- آموزش احترام به محیط‌زیست؛

- آشنایی با چگونگی حفظ محیط‌زیست؛

وسایل مورد نیاز

تصاویر گیاهانتصاویر حیوانات
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ــه پیــاده‌روی برویــد کــه در آن گل‌هــا را ببینیــد امــا از  اگــر شــرایط جــوی، اجــازه می‌دهــد، ب

فرزنــد خــود بخواهیــد کــه هیچ‌کــدام را نکنــد یــا لــه نکنــد. توضیــح دهیــد کــه اگــر همــه گل‌هــا 

چیــده شــود، دیگــر چیــزی بــرای لــذت بــردن بــرای دیگــران باقــی نخواهــد مانــد. 

ــرام  ــده‌ی احت ــان ‌دهن ــا نش ــه گل‌ه ــد ب ــازه‌ی رش ــه دادن اج ــد ک ــود بیاموزی ــد خ ــه فرزن ب

ــت از  ــث مراقب ــد در بح ــن می‌توان ــت. ای ــرده اس ــاد ک ــد ایج ــه خداون ــت ک ــی اس ــه زیبای ب

محیط‌زیســت گســترش یابــد تــا حیواناتــی کــه خداونــد خلــق کــرده اســت بتواننــد بــه رشــد 

ــد.  ــه دهن خــود ادام

اگــر فرزندانتــان از یادگیــری در مــورد حیوانــات لــذت می‌بــرد، انجــام برخــی تحقیقــات و یافتــن 

ــه در  ــه او ک ــورد علاق ــات م ــت حیوان ــظ محیط‌زیس ــوه‌ی حف ــورد نح ــودکان در م ــای ک کتاب‌ه

فهرســت احتمالــی انقــراض قــرار دارنــد را بــه او پیشــنهاد دهیــد. 

ــت از  ــرای حفاظ ــی ب ــه بین‌الملل ــراض )اتحادی ــز انق ــت قرم ــه در فهرس ــات ک ــی از حیوان برخ

ــه،  ــزرگ، گرگین ــفید ب ــه س ــی، کوس ــمور دریای ــی، س ــرس قطب ــامل خ ــد، ش ــرار دارن ــت( ق طبیع

ــتند.  ــا هس ــا و پرنده‌ه ــا، ماهی‌ه ــیاری از نهنگ‌ه ــه‌دار و بس ــت لک ــی، لاک‌پش ــت چوب لاک‌پش

بــرای شــروع تحقیقــات بــه کــودک بگوییــد ســعی کنــد از کتاب‌هــا، روزنامه‌هــا یــا مجله‌هــا 

عکــس حیوانــات و گیاهــان متنــوع را انتخــاب کنــد، جــدا کنــد و در مــورد هرکــدام تحقیــق کــرده 

و نتایــج تحقیقاتــش را بــا شــما در میــان بگــذارد.

اجــرا

برای حفظ جان این حیوان که انتخاب کردی چه‌کارهایی می‌توان کرد؟ 	-

چطور می‌توانیم با محیط‌زیست با احترام رفتار کنیم؟ 	-

تابه‌حال رفتاری دیده‌ای که به نظرت بی‌احترامی به محیط‌زیست بوده است؟ 	-

دلایل انقراض حیوانات چیست؟ 	-

برای حفظ محیط‌زیست چه‌کارهایی می‌توان انجام داد؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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طراحی یک شهــر
زمان مورد نیاز: 30 دقیقه بازی شماره 5

- یادگیری مشارکت کردن در امور؛

- یادگیری رفتار محترمانه؛

- هماهنگ کردن اهداف شخصی با اهداف گروهی؛

- احترام به عقاید دیگران؛

- ارتقای آگاهی نسبت به موارد آسیب‌زای زندگی شهری؛

وسایل مورد نیاز

مداد3 برگ کاغــذ مدادرنگی
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بــه کــودک بگوییــد در ایــن بــازی بــا او هم‌گروهــی هســتید و قــرار اســت دربــاره‌ی موضــوع 

شــهر باهــم فکــر کنیــد و کلمــات مرتبــط بــا آن را بنویســید. بــرای مثــال: پــارک، آتش‌نشــانی، 

دفتــر روزنامــه، مدرســه، مغــازه، ترافیــک و دعــوا، مرکــز خریــد، زباله‌هــای ریختــه شــده، تئاتــر 

یــا ســینما و غیــره. 

هــر آنچــه در شــهر در اطــراف خــود مشــاهده می‌کنیــد را می‌توانیــد نــام ببریــد؛ خــوب یــا بــد. 

وقتی‌کــه بــا مشــارکت همدیگــر بیســت کلمــه‌ی مرتبــط نوشــتید هرکــدام مشــغول بــه طراحــی 

شــهر خــود روی یــک برگــه خواهیــد شــد. 

ــده‌اند  ــه گفته‌ش ــی ک ــد. کلمات ــی می‌کنی ــراد و ... را نقاش ــی، اف ــن عموم ــاختمان‌ها، اماک س

ولــی فکــر می‌کنیــد در شــهر نبایــد جایــی داشــته باشــند را حــذف می‌کنیــد؛ مثــل )انســان‌هایی 

کــه در ترافیــک دعــوا می‌کننــد، چینش‌هــای نامعمــول ســاختمان‌ها و غیــره(. حــدود 30 دقیقــه 

زمــان داریــد تــا شــهر خــود را طراحــی کنیــد.

اجــرا

- در پایــان شــهر خــود را بــه هم‌گروهــی خــود نشــان دهیــد و در مــورد آنچــه 

ــود  ــما وج ــهر ش ــتید در ش ــت داش ــرا دوس ــه چ ــد ک ــح دهی ــیده‌اید توضی کش

داشــته باشــد. 

- ســپس در مــورد علــت حــذف کلماتــی کــه حــذف کرده‌ایــد و رســم نکرده‌ایــد 

توضیــح دهیــد کــه چــرا نخواســتید در شــهرتان وجــود داشــته باشــند؟ از کــودک 

بپرســید چــه موضوع‌هــای دیگــری وجــود دارد کــه ترجیــح می‌دهــی در شــهر 

وجــود نداشــته باشــد و در مــورد هرکــدام حــرف بزنــد.

بازخورد 
از کــودک
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احترام به تفاوت‌ها
زمان مورد نیاز: 60 دقیقه بازی شماره 6

- احترام به افراد متفاوت؛

- آشنایی با حقوق افراد دارای معلولیت؛

- آشنایی با شرایط زندگی افراد دارای معلولیت؛

- تقویت مهارت تفکر خلاق؛

- تقویت مهارت‌های هنری؛

   

 مطابــق شــکل روبــرو بــا درب بطــری ایــن کاردســتی را بــا کــودک بســازید بــرای کــودکان 

توضیــح دهیــد کــه آیــا تابه‌حــال کودکــی کــه نشســته بــر ویلچــر باشــد یــا دارای مشــکلات 

ــد؟  ــنوایی باشــد، دیده‌ان ــی و ش بینای

هیــچ دونفــری تــوی دنیــا شــبیه هــم نیســتند. فقــط بعضــی از اختلاف‌هــا خیلــی چشــم‌گیر و 

ــد.  ــر دوســت می‌خواهن ــای دیگ ــل بچه‌ه ــت مث ــودکان دارای معلولی ــر هســت و ک قابل‌توجه‌ت

پــس بــه آن‌هــا احتــرام بگذاریــد و بــا آن‌هــا همــراه باشــید.

اجــرا

وسایل مورد نیاز

مدادرنگیچسبدرب بطریقیچیکاغذرنگی
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آیا تابه‌حال کودک دارای معلولیت دیده‌اید؟ 	-

واکنش شما نسبت به ملاقات کودکان دارای معلولیت چیست؟ 	-

چگونه به افراد دارای معلولیت کمک می‌کنید؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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داستان‌ها
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علاج گدایــی

ــه گدایــی  ــود و ب ــی« ب ــود کــه اســمش »گــدا ول ــود. یــک مــرد گــدا ب ــود و روزگاری ب روزی ب

عــادت کــرده بــود و هیچ‌وقــت تــن بــه کار نمــی‌داد. چــرا گدایــی می‌کــرد؟ ایــن هــم خــودش 

ســوالی اســت. آخــر ایــن »گــدا ولــی« وقتــی پســرکی ده‌ســاله بــود، شــاگرد آهنگــر بــود و روزی 

ده شــاهی مــزد می‌گرفــت. اســمش هــم ولی‌آقــا بــود. یــک روز ولی‌آقــا کــوزه را برداشــت کــه 

ــه دکان  ــه دســت‌خالی ب ــا ترســید ک ــان راه شکســت و ولی‌آق ــوزه در می ــی ک ــد ول ــرد آب کن بب

ــه گریــه  ــار کــوزه نشســت و شــروع کــرد ب ــد. همان‌جــا کن برگــردد، اســتادش او را ســرزنش کن

کــردن. 

پیرمــردی ســر رســید و یــک شــاهی بــه او داد و گفــت: بچــه جــان گریــه نکــن. پســرک گفــت: 

ولــی ‌آقــا مــن گــدا نیســتم، کــوزه هــم مــال اســتاد آهنگــر اســت. 

پیرمــرد گفــت: خــوب عیبــی نــدارد، تــو بــا ایــن پــول یــک کــوزه بخــر کــه اســتاد آهنگــر بــا تــو 

دعــوا نکنــد، کــوزه را هــم یــک شــاهی می‌فروشــند. 
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ــوز نشســته بــود کــه یــک پیــرزن هــم ســر رســید و  پیرمــرد پــول را داد و رفــت. پســرک هن

کــوزه‌ی شکســته را دیــد. او هــم یــک شــاهی داد و گفــت: بــرو کــوزه بخــر. حــالا پســرک پــول دو 

تــا کــوزه را داشــت ولــی یــک نفــر دیگــر هــم ســر رســید و یــک شــاهی پــول و یــک تکــه نــان 

بــه او داد؛ و بعــد یــک نفــر دیگــر و یکــی دیگــر و ...

ــرد و  ــزد می‌گی ــد و ده شــاهی م ــری کار می‌کن ــا شــب در دکان آهنگ ــح ت ــد از صب پســرک دی

حــالا نیــم ســاعت آنجــا نشســته و بیســت شــاهی پــول دارد و دیگــر بــد اخلاقــی اســتاد آهنگــر 

ــد.  ــته را دی ــوزه‌ی شکس ــد و ک ــه در آم ــم از خان ــایه ه ــد زن همس ــه ش ــر ک ــم نیســت. ظه ه

برگشــت بــه خانــه و یــک کــوزه‌ی ماننــد آن را آورد و بــه پســرک داد و گفــت: بلنــد شــو کــوزه را 

آب کــن و بــرو بــه کارت بــرس. هرچــه اینجــا بنشــینی فایــده نــدارد. 

پسرک گفت: آخر دیر شده و استادم مرا می‌زند. 

زن همسایه گفت: من می‌آیم سفارش می‌کنم. 

ــدارد،  ــری ن ــن بچــه تقصی ــت: اســتاد جــان، ای ــر گف ــه اســتاد آهنگ ــد و ب ــا آم ــراه ولی‌آق هم

ــن  ــد از ای ــد، بع ــرزنش نکنی ــه او را س ــن دفع ــاد می‌شــکند، ای ــوزه زی ــود و ک ــلوغ ب ــار ش آب‌انب

ــد.  ــع می‌کن ــش را جم ــتر حواس بیش

اســتاد گفــت: بســیار خــوب؛ امــا وقتــی زن رفــت، اســتاد آهنگــر بــه ولــی گفــت: ببیــن پســر، 

وقتــی کــوزه شکســت بایــد زود برگــردی و بگویــی کــوزه شکســت، نــه اینکــه از مــن بدگویــی 

کنــی و از مــردم کــوزه گدایــی کنــی. مــن شــاگردی کــه آبرویــم را ببــرد، نمی‌خواهــم. از همیــن 

‌الان ایــن ده شــاهی مــزدت را بگیــر و بــرو دنبــال بازی‌گوشــی و گدایــی. اگــر گــدا نبــودی از مــردم 

ــی.  ــزی نمی‌گرفت چی

پســرک دیــد دیگــر نمی‌توانــد حرفــی بزنــد، بیســت شــاهی هــم پــول گدایــی تــوی جیبــش 

ــا خــود گفــت: اول  ــرد. ب ــر ک ــدری ایســتاد و فک ــار کوچــه ق ــرون و کن هســت. از دکان آمــد بی

ــف نباشــد. آمــد  ــه‌ی آن زن خــوب کثی ــه دم خان ــم ک ــوزه را جمــع کن ــروم آن شکســته‌های ک ب

کــوزه شکســته را جمــع کــرد و دیــد اگــر حــالا بــرود خانــه، زن پــدرش هــم بــا او دعــوا می‌کنــد 

کــه چــرا بیــکار شــده. رفــت در یــک کوچــه‌ی دیگــر و کــوزه‌ی شکســته را کنــار دیــوار گذاشــت و 

پایــش نشســت و گفــت: یــک فــال بگیــرم کــه ببینــم بــروم خانــه یــا نــه. روی زمیــن تنــد چنــد 

تــا خــط کشــید و بعــد گفــت نــام یکــی را می‌گــذارم خیــر و یکــی را شــر. اگــر بــا خیــر تمام شــود 

مــی‌روم، اگــر هــم بــا شــر تمــام شــد صبــر می‌کنــم. فــال خیــر و شــر را شــمرد. دیــد شــر اســت. 

گفــت: صبــر می‌کنــم تــا ببینــم چــه می‌شــود. نشســته بــود و یــک مــرد آمــد و پرســید: کــوزه 

مــال کــی بــود کــه شکســت؟ 

گفت: مال استاد آهنگر بود رفتم آب کنم شکست. 

آن مرد هم یک شاهی داد و گفت: حالا برو یک کوزه‌ی نو بخر. 
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آن روز شــب شــد و ولی‌آقــا آمــد خانــه و از تــرس زن بابــا موضــوع کــوزه و بیــکاری را نگفــت. 

فــردا هــم رفــت ســراغ کــوزه‌ی شکســته؛ و بــا ایــن ترتیــب بــه گدایی عــادت کــرد: یعنی مــردم او 

را گــدا کردنــد. هیچ‌کــس بــرای ثــواب کــردن بــه او درس نــداد کــه ســواد دارش کند و شــخصیت 

ــد و او را تشــویق  ــول دادن ــک شــاهی پ ــه او ی ــردن ب ــواب ک ــرای ث ــی ب ــد، ول ــر کن او را بزرگ‌ت

کردنــد کــه گدایــی کــن، گدایــی کــن.

هــوش آدم هــم در هــر راهــی کــه بیفتــد در همــان راه پیــش مــی‌رود، یکــی در کار صنعــت 

ــم  ــوزه شــکن کم‌ک ــودک ک ــد. ک ــی حیله‌ســازی می‌کن ــد، یکــی در گدای ــراع می‌کن ــی‌رود و اخت م

یــاد گرفــت کــه هرچــه بیشــتر فقیــر و درمانــده بــه نظــر بیایــد، مــردم بیشــتر کمــک می‌کننــد تــا 

درمانــده و گــدا بمانــد. هــر روز یــک اختراعــی کــرد تــا بیشــتر بدبخــت بــه نظــر بیایــد: دســتش 

را چــاق کــرد، پایــش را لنــگ کــرد، لباس‌هایــش را خاک‌مالــی کــرد، غــش کــرد و هــزار حقــه 

زد تــا پــول بیشــتری از مــردم بگیــرد. پــس عجــب نبــود کــه حــالا هــم هنــوز گــدا بــود و تــن بــه 

کار نمــی‌داد. مــردم این‌طــور پســندیده بودنــد و ایــن داســتان گذشــته‌اش بــود. 

ــد  ــی« بع ــدا ول ــی«. »گ ــدا ول ــود »گ ــود و اســمش هــم شــده ب ــزرگ شــده ب ــا ب حــالا ولی‌آق

از اینکــه چندیــن ســال در شــهر خــودش گدایــی کــرد، بــه فکــر ســفر افتــاد. از ایــن ده بــه آن 

ــهر؛ و  ــه آن ش ــهر ب ــن ش ده، از ای

ــی  ــابور خیل ــهر نیش ــا ش آن روزه

پــر جمعیــت و معــروف بــود. مثــل 

بغــداد و بلــخ کــه مشــهور بودنــد. 

ــرد و  ــی ک ــی« در راه گدای ــدا ول »گ

در شــهرها گــردش کــرد تــا رســید 

بــه نیشــابور. 

ــان  ــابور دروازه‌ب دم دروازه‌ی نیش

ازش پرســید: کیســتی و چــه‌کاره‌ای 

ــول  ــدر پ ــده‌ای و چق ــا آم و از کج

ــم  ــی، اس ــواب داد: هیچ داری؟ ج

مــن »گــدا ولــی« اســت و از ابرقــو 

و  بدبختــم  و  فقیــرم  و  آمــده‌ام 

ــول دارم.  ــم پ ــی ه کم

دروازه‌بــان پرســید: بســیار خوب، 

ولــی  شــوی  وارد  می‌توانــی 

مواظــب بــاش در نیشــابور گدایــی 
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ــت:  ــدا گف ــدارد. گ ــدار ن ــی خری ــند و گدای ــته باش ــدا داش ــد گ ــردم نمی‌خواهن ــون م ــی، چ نکن

بســیار خــوب. ولــی بــاور نکــرد. در کوچــه‌ای کــه می‌رفــت دم دکان نانوایــی دســتش را دراز کــرد 

ــد.  ــر بدهی ــه مــن فقی ــان ب ــک تکــه ن ــان بدهــد، ی و گفــت: خــدا عمرت

نانــوا گفــت: خــدا بــه شــما هــم عمــر بدهــد. ایــن عــوض آن، امــا معلــوم می‌شــود کــه غریبــی 

و نمی‌دانــی در ایــن شــهر گدایــی ممنــوع اســت. 

»گدا ولی« گفت: ممنوع یعنی چه؟ وقتی کسی گرسنه است چه کند. 

نانــوا گفــت: اگــر کســی گرســنه اســت و نــان نــدارد بایــد بــه ناهارخانــه‌ی محلــه مراجعــه کنــد 

تــا بــه او یــک وعــده غــذا بدهنــد. 

»گــدا ولــی« نشــانه‌ی ناهــار خانــه را گرفــت و رفــت آنجــا گفــت: غریبــم و نــان نــدارم. او را 

بازرســی کردنــد و گفتنــد ایــن پول‌هــا را کــه داری، حــالا بــرو ایــن پول‌هــا را کــه داری بخــور و 

بعــد بــه کارخانــه‌ی محلــه مراجعــه کــن تــا بــه تــو کار بدهنــد. 

گدا گفت: بلکه کسی بیمار باید و نتواند کار‌ کند. 

گفتنــد: آن‌وقــت بایــد بــه بیمارخانــه‌ی محلــه بــرود تــا معالجــه‌اش کننــد. اگــر معالجــه نشــود 

او را بــه نواخانــه‌ی محلــه بفرســتند. 

»گــدا ولــی« درمانــده شــد و بــا خــود گفــت: این‌هــا همــه حــرف اســت، مــی‌روم و از مــردم 

گدایــی می‌کنــم. تــا چنــد روز دیگــر در شــهر گــردش کــرد و هرچــه داشــت خــورد ولــی نتوانســت 

از کســی چیــزی بگیــرد. هــر جــا دعــا می‌کــرد مــردم می‌گفتنــد: اگــر دعــا بلــدی بــرای خــودت 

بکــن، مــا هــم دعــا بلدیــم، خــدا بــه خــودت عمــر بدهــد، خــدا خــودت را یــاری کنــد، خــدا پــدر 

و مــادر خــودت را هــم رحمــت کنــد. 

می‌گفت: شب جمعه است. شب اول ماه است. 

می‌گفتنــد: شــب اول مــاه تــا شــب آخــر مــاه همــه‌ی شــب‌ها شــب اســت. شــب جمعــه هــم 

مــال تــو تنهــا نیســت کــه بیــاوری بفروشــی، مــال همــه اســت، جمعــه هــم مــال کســی اســت 

کــه شــش روز هفتــه را هــم کار کــرده باشــد. 

نفریــن می‌کــرد، می‌گفتنــد: مــا هــم نفریــن بلدیــم ولــی نفریــن کــردن نوعــی مزاحمــت اســت 

و مزاحمــت هم جریمــه دارد. 

می‌گفــت: گرســنه‌ام. می‌گفتنــد: ناهــار خانــه، می‌گفــت بیمــارم، می‌گفتنــد: بیمارخانــه، 

می‌گفــت بیــکارم، می‌گفتنــد شــعبه‌ی کارخانــه. 

»گــدا ولــی« هــر حقــه‌ای بلــد بــود بــه کار زد ولــی هیچ‌کــس بــه او چیــزی نــداد. یــک روز در 

یــک کوچــه یــک گدایــی دیگــر را دیــد و خوشــحال شــد. پیــش رفــت و پرســید: بــرادر تــو در این 

شــهر چگونــه گدایــی می‌کنــی؟ مــن کــه خیــری از ایــن مــردم نمی‌بینــم. 

ــه کار  ــانی ک ــرای کس ــته‌اند ب ــان را گذاش ــهر خیرش ــن ش ــردم ای ــت: م ــابوری گف ــدای نیش گ
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می‌کننــد و اگــر کســی هــم بی‌جهــت بــه گــدا چیــزی بدهــد، از طــرف حاکــم جریمــه می‌شــود. 

در ایــن شــهر گدایــی ممنــوع اســت، گــدا ســازی و گــدا پــروری هــم ممنــوع اســت. 

»گــدا ولــی« پرســید: پــس تــو چــرا گدایــی می‌کنــی؟ نیشــابوری گفــت: مــن گــدا نیســتم، مــن 

کارمنــد بــازرس خانــه هســتم، بــا ایــن لبــاس در کوچــه راه مــی‌روم و اگــر کســی چیــزی بــه مــن 

ــه‌اش  ــروری جریم ــرم گداپ ــه ج ــرم و ب ــه می‌ب ــه عدالت‌خان ــه دارم او را ب ــی ک ــا حکم ــد ب بده

می‌کنــم. 

»گــدا ولــی« گفــت: عجــب شــهری اســت ایــن شــهر، پــس وقتــی مــردم می‌خواهنــد ثــواب 

کننــد و صدقــه بدهنــد چــه می‌کننــد؟ آیــا رحــم و مــروت گنــاه اســت؟ 

نیشــابوری گفــت: نــه رحــم و مــروت خیلــی هــم خــوب اســت ولــی هرکــس می‌خواهــد ثــواب 

ــع می‌شــود  ــا جم ــزد و آن پول‌ه ــه می‌ری ــدوق نیازخان ــه صن ــش را ب ــد پول ــه بده ــد و صدق کن

و در نهارخانــه و نواخانــه بــرای افــراد علیــل و ناتــوان خــرج می‌شــود. آدم ســالم هــم بایــد کار 

کنــد. در هــر محلــه یــک شــعبه‌ی کارخانــه هســت کــه کارهــای محلــه را میــان بیــکاران تقســیم 

می‌کنــد. 

»گــدا ولــی« گفــت: خیلــی ممنــون پــس بــا ایــن ترتیــب در ایــن شــهر چــاره‌ای جــز کار کــردن 

نیســت و از گدایــی نــان مفــت در نمی‌آیــد. 

ــه  ــه کــه در نمی‌آیــد. گــدا رفــت قــدری فکــر کــرد و فــردا یــک ســطل ب نیشــابوری گفــت: ن

دســتش گرفــت و بــا خــود گفــت: فهمیــدم، همــه‌ی فکرهــا را کرده‌انــد: ناهــار خانــه، بیمارخانــه، 

ــدا  ــد گ ــردم می‌خواهن ــی م ــه... وقت ــب خان ــه و غری ــه، کارخان ــازرس خان ــه، ب ــه، نیازخان نواخان

نســازند، کار تمــام اســت، اولــش هــم خــود مــردم بودنــد کــه مــرا گــدا کردنــد، مــن گــدا نبــودم، 

شــاگرد آهنگــر بــودم و اســمم هــم ولــی بــود؛ »گــدا ولــی« نبــودم، مــردم بــرای اینکــه خودشــان 

ثــواب کننــد، مــرا گــدا کردنــد، خــدا ذلیلشــان کنــد. 

»گــدا ولــی« دیگــر چیــزی بــرای خــوردن نداشــت. فــردا صبــح بــه بیمارخانــه‌ی محلــه مراجعــه 

ــد و  ــه کردن ــه کار بدهــد. او را معاین ــوز نمی‌خواســت تــن ب کــرد و گفــت: بیمــارم و فقیــرم. هن

گفتنــد: بیمــار نیســتی، اگــر فقیــری بایــد بــه شــعبه‌ی کارخانــه مراجعــه کنــی. هیــچ چــاره نبــود. 

بــه کارخانــه مراجعــه کــرد. یــک جــارو و یــک غربــال بــه دســتش دادنــد و گفتنــد: بــرو کوچــه‌ی 

شــماره‌ی 8 را جــارو کــن و خاکــش را در خاکــدان و آشــغالش را در زبالــه‌دان بریــز و بیــا مــزدت 

را بگیــر. 

»گــدا ولــی« رفــت و همیــن کار را کــرد و مــزدش را گرفــت و پــس از چندیــن ســال گدایــی، 

لــذت کار کــردن بــا عــزت را چشــید. روز بعــد ســازمان کار محلــه او را بــه آب حــوض کشــی در 

ــگاه  ــنگی آرام ــوار س ــتن دی ــه شس ــردا او را ب ــتاد و پس‌ف ــه‌ی 21 فرس ــای 11 و 17 کوچ خانه‌ه

عطــار فرســتادند. 
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شــب بــه رفیقــش گفــت: امــروز دیــوار امــام‌زاده را می‌شســتم. رفیقــش گفــت: اونجــا دیــوار 

امــام‌زاده نبــود، دیــوار آرامــگاه شــیخ عطــار بــود، همــان کســی کــه مــردم او را درویــش و شــاعر 

ــرد.  ــان می‌ک ــر درم ــه‌اش صدهــا نف ــرد و در داروخان ــه کار می‌ک ــش از هم ــا بی ــد، ام می‌دانن

ــا خــود عهــد کــردم کــه دیگــر  »گــدا ولــی« گفــت: به‌هرحــال مــن امــروز در ایــن امــام‌زاده ب

ــی« باشــد، می‌خواهــم بازهــم بشــوم  ــدا ول ــر نمی‌خواهــم اســمم »گ ــم، دیگ ــی نکن ــز گدای هرگ

ولی‌آقــا. 

ــخصیت و  ــد ش ــود و می‌خواه ــی نمی‌ش ــه راض ــای روزان ــن کاره ــد از ای ــم دی ــا کم‌ک ولی‌آق

ــدم.  ــری بل ــن آهنگ ــت: م ــه گف ــس کار محل ــه رئی ــک روز ب ــرام بیشــتری داشــته باشــد. ی احت

ــاخت و  ــل اســب می‌س ــه نع ــتادند ک ــری فرس ــه کارگاه آهنگ ــر. او را ب ــن بهت ــه از ای ــد: چ گفتن

ولی‌آقــا هــم دوبــاره شــد یــک کارگــر آبرومنــد. در ایــن کارگاه هــم یــک شــاگرد خردســال بــود 

ــه او  ــه ب ــا همیش ــی‌آورد و ولی‌آق ــوزه آب م ــا ک ــت و ب ــتند می‌رف ــت آب می‌خواس ــر وق ــه ه ک

ســفارش می‌کــرد: بچــه جــان، خیلــی دقــت کــن کــوزه نشــکند، امــا اگــر شکســت هیــچ ناراحــت 

ــر کــوزه شکســت هیچ‌وقــت  ــم، اگ ــاش، کــوزه فــدای ســرت، زود برگــرد یکــی دیگــر می‌خری نب

ــن،  ــرار ک ــز و از آنجــا ف ــه‌دان بری ــن در زبال ــع ک ــر نکــن، زود شکســته‌هایش را جم ــای آن صب پ

فــرار کــن...
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چرا ولی‌آقا تبدیل به گدا ولی شد؟ 	-

فکر می‌کنی گدا ولی چرا از زندگی خودش ناراضی بود؟ 	-

به نظرت کمک کردن ما به انسان‌های دیگر چگونه باید باشد؟ 	-

چرا گداولی کار کردن برایش سخت شده بود؟ 	-

کار کردن چه کمکی به گداولی کرد؟ 	-

دوباره ولی آقا بودن چرا برای او آن‌قدر ارزشمند بود؟ 	-

احترام گذاشتن ما به خودمان چقدر می‌تواند مهم باشد؟ 	-

بازخورد 
از کــودک

همکارانش می‌گفتند: ولی‌آقا، تو خیلی برای کوزه سفارش می‌کنی! 

ــی  ــد. مدت ــدم می‌آی ــوزه‌ی شکســته ب ــه از ک ــم ک ــزی می‌دان ــک چی ــن ی ــت: م ــا می‌گف ولی‌آق

ــد او را  ــدی بع ــد. چن ــی صــدا می‌کردن ــکاران او را اســتاد ول ــرد و هم ــا در کارگاه کار‌ می‌ک ولی‌آق

همــراه چنــد نفــر از کارگــران بــه شــهر ســبزوار فرســتادند تــا اســب‌های حاکــم ســبزوار را نعــل 

کننــد. در ســبزوار کســی او را در لبــاس کار دیــد و خیــال کــرد گــدا اســت. دســت در جیــب کــرد 

و یــک ســکه پــول جلــو او دراز کــرد. اســتاد ولــی آهنگــر گفــت: ایــن چیســت؟ آدم خــوب گفــت: 

پــول اســت مگــر فقیــر نیســتی؟

ــا  ــرم و ب ــر نیســتم، کارگ ــه دیگــر فقی ــر نیســتم. مــن مدت‌هاســت ک ــی گفــت: فقی اســتاد ول

ــه در  ــف ک ــازی؟ حی ــدا بس ــی گ ــاره می‌خواه ــالا دوب ــو ح ــم، ت ــی می‌کن ــرام زندگ ــزت و احت ع

ــد.  ــه‌ات کنن ــا جریم ــردم ت ــه می‌ب ــه عدالت‌خان ــو را ب ــه ت ــتی وگرن ــابور نیس نیش

آدم خوب گفت: چرا دیگر جریمه؟ 

ــردم  ــدا بســازند و چــون م ــد گ ــردم نیشــابور نمی‌خواهن ــه م ــرای اینک ــت: ب ــی گف ــتاد ول اس

ــد. ــی را عــاج کن ــد به‌آســانی گدای ــم نیشــابور هــم می‌توان ــدا داشــته باشــند حاک ــد گ نمی‌خواهن
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زشت و زیبا

روزی بــود و روزگاری بــود. یکــی از پادشــاهان زمــان قدیــم رغبــت زیــادی بــه شــکار داشــت و 

هرچنــد روز یک‌بــار بــا چنــد تــن از نزدیــکان بــه شــکار می‌رفــت. یــک روز پادشــاه و همراهــان 

بــه قصــد شــکار از شــهر بیــرون رفتنــد و مــردی روســتایی کــه در صحــرا هیــزم جمــع می‌کــرد بــا 

دیــدن ســواران آمــد نزدیــک جــاده ایســتاد تــا آن‌هــا را تماشــا کنــد. اتفاقــا ایــن مــرد لباســش 

ــش  ــت؛ صورت ــان داش ــده و پریش ــی ژولی ــر و وضع ــود و س ــود ب ــه و خاک‌آل ــه و رنگ‌باخت کهن

ــه‌رو و لاغــر بــود، چشــمش هــم چــپ بــود و روی‌هم‌رفتــه آدم زیبایــی نبــود؛ امــا از دیــدن  آبل

ســواران و همراهــان پادشــاه خوشــش آمــد و بــه تماشــا ایســتاد. همین‌کــه پادشــاه و همراهــان 

بــه نزدیــک مــرد رســیدند، یکــی از ندیمــان بــر ســر آن مــرد داد زد کــه زود از اینجــا دور شــو و 

بــه مــا نــگاه نکــن. پادشــاه بــه ندیــم گفــت: چــرا می‌گویــی بــرود؟ تماشــا کــردن او کــه بــر مــا 

ننگــی نیســت. 

ندیــم جــواب داد: زشــت‌رویی نشــان ناکامــی اســت و دیــدار زشــت‌رویان شــوم اســت. دیــدن 

ــرد  ــت و دل م ــن را گف ــود. ای ــد می‌ش ــای ب ــامد کاره ــد و پیش ــان می‌کن ــتی‌ها دل را پریش زش

هیــزم شــکن را شکســتند و تنــد بــر او گذشــتند و رفتنــد. مــرد هیزم‌شــکن از شــنیدن ایــن حــرف 

تــا انــدازه‌ای غمگیــن شــد امــا چــون دلــی پــاک و معرفتــی کامــل داشــت بــا خــود گفــت: بایــد 

جوابــی بــه ایــن مــرد پــر ادعــا بدهــم، زیــرا معلــوم اســت کــه ایــن مــرد خــود را ستاره‌شــناس 

ــرف  ــت ح ــه یک‌مش ــت ک ــن اس ــا کارش ای ــا و رمال‌ه ــد فالگیره ــد و مانن ــو می‌دان و غیب‌گ

ــد.  ــن زبان‌بازی‌هــا شــکمش را ســیر کن ــا ای ــل بدهــد و ب ــه تحوی بی‌مای

مــرد هیــزم شــکن بــار هیزمــش را بــه پشــت گرفــت و بــه خانــه آمــد و آنچــه دیــده بــود بــه 

بــرادرش گفــت. بــرادرش هــم فکــر او را پســندید و گفــت: آری، این‌کــه می‌گویــی حتمــا خــودش 

را منجــم و غیب‌گــو می‌دانــد. بعضــی از بــزرگان‌ هــم ماننــد اشــخاص نــادان بــه خرافــات پایبنــد 

هســتند و فریــب این‌گونــه حقه‌بازی‌هــا را می‌خورنــد و چــون یک‌بــار حرفــی را از آن‌هــا 
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ــد و  ــزی می‌دانن ــا چی ــه این‌ه ــد ک ــال می‌کنن ــده خی ــت در آم ــی درس ــه تصادف ــنیده‌اند ک ش

حــال ‌آنکــه ستاره‌شــماری و رمالــی و فالگیــری و طالــع بینــی و طلســم نویســی و ایــن چیزهــا 

ــت.  ــاب نیس ــم روی حس ــان‌ ه ــدام از حرف‌هایش ــت و هیچ‌ک ــزی نیس ــازی چی ــر از حقه‌ب غی

دلیلــش هــم ایــن اســت کــه بیشــتر فالگیرهــا و کتاب‌بین‌هــا کــه دم از غیب‌گویــی و کارگشــایی 

ــد،  ــزی می‌فهمیدن ــر چی ــد و اگ ــر و بیچاره‌ترن ــردم بدبخت‌ت ــه‌ی م ــان از هم ــد، خودش می‌زنن

احتــرام نگــه می‌داشــتند و دل کســی را نمی‌شکســتند. حــالا کــه این‌طــور شــد بایــد ایــن ‌یکــی 

را پیــش پادشــاه رســوا کنــی تــا دســت‌کم جوابــی بــه او داده باشــی. 

ــگام بازگشــتن پادشــاه از  ــه از کســی بترســم؛ مــی‌روم و هن ــرده‌ام ک ــت: آری گناهــی نک گف

ــو را  ــی غیب‌گ ــم و دروغ‌گوی ــابی می‌زن ــرف حس ــه ح ــد کلم ــتم و چن ــر راه می‌ایس ــکار س ش

ــم.  ــکار می‌کن آش

پــس لباســی پاکیزه‌تــر بــه تــن کــرد و یــک کاغــذ ســفید برداشــت و چنــد خــط کــج و راســت 

روی آن کشــید و کاغــذ را چهارتــا کــرد در جیبــش گذاشــت و آمــد همان‌جــا کــه صبــح بــود ســر 

راه شــکارگاه نشســت. وقتــی پادشــاه و همراهــان برگشــتند پیرمــرد ماننــد کســی کــه می‌خواهــد 

نامــه‌ای بدهــد و عــرض حالــی داشــته باشــد آن کاغــذ را بــه دســت گرفــت و به‌طــرف آن‌هــا 

دراز کــرد. همین‌کــه ســواران بــه او رســیدند آن ندیــم غیب‌گــو پیش‌دســتی کــرد و خواســت او 

را دور کنــد، ولــی پادشــاه کــه کاغــذی در دســت پیرمــرد دیــده بــود، اســب خــود را نــگاه داشــت 

ــذ را داد و  ــرد کاغ ــه ایســتادند. پیرم ــم چــه می‌خواهــد. هم ــد، ببین ــه‌اش را بیاوری ــت نام و گف

خــود همان‌جــا ایســتاد. وقتــی کاغــذ را بــاز کردنــد و دیدنــد چیــزی ننوشــته و فقــط چنــد خــط 

کشــیده پادشــاه از ندیــم پرســید: چــه می‌خواهــد؟ 

ــزی  ــه اســت و چی ــا کاری دارد مــردی دیوان ــر شــکایتی ی ــه اگ ــوم اســت ک ــم گفــت: معل ندی

ــود.  ــده نمی‌ش ــزی فهمی ــم چی ــا ه ــن خط‌ه ــته، از ای ننوش

ــه نزدیــک خــود خواســت و  پادشــاه گفــت: ممکــن اســت مقصــودی داشــته باشــد؛ و او را ب

ــی؟  ــه می‌خواه ــید: چ پرس

ــی  ــکنم. از کس ــش و هیزم‌ش ــردی زحمتک ــن م ــد. م ــامت باش ــرو به‌س ــت: خس ــرد گف پیرم

شــکایتی نــدارم و بــه کســی احتیاجــی نــدارم. کار می‌کنــم و نــان می‌خــورم و مقصــود از ایــن 

ــر معرفتــم  ــا ب ــه نــزد شــما بیایــم و چنــد ســوال دارم بپرســم ت کاغــذ ایــن بــود کــه بتوانــم ب

افــزوده شــود. 
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پادشاه نگاهی به ندیم غیب‌گو انداخت. ندیم گفت: بازهم به نظرم دیوانه می‌آید. 

ــا کار  ــت ام ــانی اس ــردن کار آس ــوم ک ــی را محک ــل کس ــت زدن و بی‌دلی ــت: تهم ــرد گف پیرم

پســندیده‌ای نیســت. اگــر پرســش‌هایم را بشــنوید و جــواب بدهیــد ثابــت می‌شــود کــه دیوانــه 

نیســتم؛ مــن از پادشــاه جــواب می‌خواهــم نــه از دیگــران، اگــر اجــازه هســت بپرســم؟ 

ــروز  ــم ام ــرد گفــت: می‌خواهــم بدان ــرس. پیرم ــرس هرچــه می‌خواهــی بپ ــت: بپ پادشــاه گف

تماشــای صحــرا و کار شــکار چطــور بــود؟ آیــا خــوب بــود؟ 

پادشاه گفت: بسیار خوب بود. شکار فراوان بود و همان‌طور که می‌خواستیم خوش گذشت. 

پیرمــرد گفــت: آیــا اســباب خوشــی و شــادکامی پادشــاه و همراهــان ‌همــه برقــرار بــود؟ پادشــاه 

ــواری  ــر ناگ ــدی و خب ــخن ب ــرف و س ــچ ح ــا هی ــت: آی ــرد گف ــود. پیرم ــرار ب ــه برق ــت: هم گف

نشــنیده‌اید؟ 

جواب داد: نه جز سخن خوب و خبر خوش چیزی نشنیده‌ام. 

- آیا از همراهان به کسی آفتی نرسیده و در شکارگاه اتفاقی نیفتاده؟ 

- نه همه سالم و خوب‌اند، به هیچ‌کس صدمه‌ای نرسیده.

- آیا امروز هیچ ناراحتی و غم و غصه‌ی تازه‌ای برای شما پیش نیامده؟ 

- خیر، هیچ غمی نرسیده از هر روز خوشحال‌تریم، مقصودت از این حرف‌ها چیست؟ 

پیرمــرد گفــت: مقصــودم ایــن اســت کــه امــروز صبــح چــرا مــرا از ســر راه خودتــان دور کردیــد 

و مــرا از تماشــا کــردن و دیــدار خودتــان مانــع شــدید؟ 

ــد  ــه راســت گفته‌ان ــا ک ــی هســتی؟ حق ــر پرحرف ــرد خیره‌س ــت: عجــب م ــو گف ــم غیب‌گ ندی

زشــتی ظاهــر، آینــه‌ی زشــتی باطــن اســت. حــالا کــه خیلــی فضــول هســتی بــدان کــه دیــدار 

مــردم زشــت‌روی شــوم اســت و مــن تــو را دور کــردم کــه دیــدار تــو خوشــی مــا را ضایــع نکنــد. 

ــرای کســی  ــد ب ــدار کســی می‌توان ــر دی ــن اســت. اگ ــوال م ــن س ــن آخری ــت: ای ــرد گف پیرم

اثــر بگــذارد، پــس امــروز دیــدار مــن بــرای شــما مبــارک بــوده چــون بــه همــه‌ی شــما خــوش 

گذشــته، امــا دیــدار شــما بــرای مــن شــوم بــوده چــون شــما مــرا بــه خــواری از ســر راه خــود دور 

کردیــد و ایــن بی‌احترامــی شــما مــرا دل‌شکســته کــرده و از صبــح تــا حــالا غصــه‌دارم و دلخــورم. 

حــالا از خودتــان انصــاف می‌خواهــم آیــا دیــدار مــن بــرای شــما بدتــر بــوده یــا دیــدار شــما بــر 

ــو همین‌طــور  ــای غیب‌گ ــن آق ــام حرف‌هــای ای ــه تم ــوم نمی‌شــود ک ــا از اینجــا معل ــن؟ و آی م

ــه اســت؟ ــه و مای بی‌پای
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آیا زشت و یا زیبا بودن افراد تأثیری در خوب یا بد بودن آن‌ها دارد؟ 	-

ــودن  ــه زشــت ب ــده‌ای ک ــرو ش ــاه روب ــم پادش ــل ندی ــا کســی مث ــال ب تابه‌ح 	-

ــاورد؟ ــان بی ــه زب ــان‌ها را ب انس

زشت و یا زیبا بودن چقدر در دوستی‌ها اهمیت دارد؟ 	-

پیرمرد چطور توانست حرف‌های ندیم را باطل کند؟ 	-

پادشاه چگونه انسانی بود؟ 	-

بازخورد 
از کــودک

پادشــاه بــا شــنیدن ایــن حــرف انصــاف داد کــه پیرمــرد راســت می‌گویــد. بعــد پیرمــرد پادشــاه 

را دعــا کــرد و گفــت: مــن ایــن کار را کــردم تــا ندیــم غیب‌گــو دســت از ادعاهــای دروغ خــود 

بــردارد و بدانــد کــه زشــتی و زیبایــی صــورت و لبــاس، آیینــه‌ی باطــن مــردم نیســت بلکــه کارهــا 

و حرف‌هــای زشــت و زیبــا اســت کــه ظاهــر اســت و آیینــه‌ی باطــن. 

ــا او هــم از  ــه او بخشــید ت ــزه‌ای شایســته ب ــن گفــت و جای ــرد را آفری آن‌وقــت پادشــاه پیرم

ــراه  ــی‌ادب را هم ــو و ب ــم غیب‌گ ــی ندی ــد از آن روز کس ــد و بع ــحال باش ــاه خوش ــدار پادش دی

ــد. پادشــاه ندی
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دشمن در لباس دوست

ــا  یــک روزی بــود و یــک روزگاری. در زمــان قدیــم روزگاری بــود کــه یهودی‌هــا و نصرانی‌هــا ب

هــم دشــمنی داشــتند و یــک شــهر بــود کــه مــردم در آنجا بیشــتر یهــودی بودنــد و کمتــر نصرانی 

و ایــن شــهر حاکمــی ظالــم داشــت و ایــن حاکــم نفــع خــود را در آن دیــده بــود کــه خــود را یــک 

ــد و هــر روز  ــت و آزار می‌کردن ــردم هــم نصرانی‌هــا را اذی ــودی متعصــب نشــان بدهــد و م یه

ــر شــماره‌ی نصرانی‌هــا  ــد و هــر روز هــم ب ــف شــکنجه می‌کردن ــه بهانه‌هــای مختل ــده‌ای را ب ع

ــد.  ــه می‌ش اضاف

ــود و خیــل هــم تعصــب  ــی مــکار و شــیطان ب ــر هــم داشــت کــه خیل ایــن حاکــم یــک وزی

ــد.  ــی باش ــد نصران ــس نبای ــند و هیچ‌ک ــودی باش ــد یه ــه بای ــت: هم ــت و می‌گف داش

ایــن وزیــر یــک روز بــه حاکــم گفــت: این‌طــور کــه تــو آشــکارا بــا نصرانی‌هــا دشــمنی می‌کنــی، 

فایــده نــدارد، اولًا مــردم عقیــده‌ی خودشــان را پنهــان می‌کننــد و بعــدش هــم وقتــی مــردم ظلــم 

ــردم همیشــه دوســت  ــرا م ــد. زی ــدا می‌کنن ــده پی ــا عقی ــه نصرانی‌ه ــد، بیشــتر ب ــو را می‌بینن ت

مظلــوم و دشــمن ظالــم هســتند. اگــر مــا بخواهیــم نصرانی‌هــا را از بیــن ببریــم بایــد نقشــه‌ی 

بهتــری بکشــیم و حیلــه‌ای بــه کار ببریــم. 

حاکم پرسید: مثلًا چطور؟ 

وزیــر گفــت: مــن یــک نقشــه‌ی خــوب دارم و بــرای اینکــه زهــر خــودم را بــه ایــن نصرانی‌هــا 

ــی  ــج بکشــم ول ــی رن ــم و مدت ــداکاری کن ــم، خــودم حاضــرم ف ــا را ریشــه‌کن کن ــزم و آن‌ه بری

شــرطش ایــن اســت کــه تــو مطابــق نقشــه‌ی مــن رفتــار کنــی و اســرار کار را پنهــان نــگاه‌ داری. 

حاکــم گفــت: مــن می‌خواهــم از همــه زورمندتــر باشــم و در دنیــا حکــم، حکــم مــن باشــد و 

ــم، حــالا نقشــه‌ات را بگــو.  هــر کاری بگویــی می‌کن

وزیــر گفــت: راهــکار ایــن اســت کــه یــک روز دســتور بدهــی ناگاهــان مــرا بگیرنــد و در میــدان 

شــهر مــرا شــاق بزننــد و دســت‌وپایم را زخــم کننــد و خونیــن ‌و مالیــن مــرا پــای دار ببرنــد و تــو 

بگویــی چــون ایــن وزیــر نصرانــی شــده بایــد او را دار بزنیــم تــا عبــرت دیگــران شــود، آن‌وقــت 

در پنهانــی بــه یــک نفــر از بــزرگان دســتور بدهــی کــه میانجی‌گــری کنــد و از مــن شــفاعت کنــد 

و جــان مــرا نجــات بدهــد و تــو بگویــی حــالا کــه این‌طــور اســت پــس ایــن وزیــر خائــن را از 

مرجان شکوری
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شــهر بیــرون می‌کنــم و ایــن خبــر را در شــهر پخــش کننــد کــه چــون وزیــر نصرانــی شــده او را 

از شــهر بیــرون کرده‌انــد تــا مایــه‌ی عبــرت خلایــق باشــد. آن‌وقــت مــی‌روم بــه کشــور نصرانیــان 

ــار  ــس اختی ــه‌ای شــده، هیچ‌ک ــه عجــب دوره و زمان ــم ک ــان می‌کن ــاد و فغ ــرم و فری ــاه می‌ب پن

ــد  ــی می‌ده ــش گواه ــه قلب ــور ک ــی آن‌ط ــد هرکس ــدارد و نمی‌گذارن ــود را ن ــان خ ــن و ایم دی

ــی  ــد کــه مــن یــک نصران ــدا کردن ــان یقیــن پی ــده دارد خــدا را بپرســتد و وقتــی نصرانی و عقی

باعقیــده شــده‌ام و بــه مــن ایمــان پیــدا کردنــد، دیگــر بقیــه‌ی کار را خــودم درســت می‌کنــم و 

ــی  ــچ بلای ــدا باشــد و هی ــه آن ســرش ناپی ــم ک ــا می‌کن ــا برپ ــان نصرانی‌ه ــه‌ای در می ــک فتن ی

ــا  ــان ب ــد، خودش ــدا ش ــاف پی ــا اخت ــان آن‌ه ــی در می ــت، وقت ــر نیس ــاق بزرگ‌ت ــه و نف از فتن

ــرار  ــی کارم را صــورت دادم از آنجــا ف ــف می‌شــوند، مــن هــم وقت ــد و ضعی خودشــان می‌جنگن

ــم.  ــر می‌مانی ــه قوی‌ت ــا از هم ــم و م می‌کن

حاکــم گفــت فکــر خوبــی اســت، اگــر تــو بتوانــی تیشــه را بــه ریشــه‌ی درخــت بزنــی، آن‌وقــت 

شــاخ و بــرگ نصرانی‌هــا در کشــور مــا خشــک می‌شــود و اقبــال، اقبــال مــن می‌شــود، امــا تــو 

یــک نفــر چطــور می‌توانــی ایــن کار را بکنــی؟ 

ــال  ــا نه ــی‌روم آنج ــن م ــاختن اســت، م ــان‌تر از س ــردن، همیشــه آس ــراب ک ــت: خ ــر گف وزی

ــدازم،  ــم می‌ان ــان‌ ه ــه ‌ج ــان را ب ــم و خودش ــن می‌کن ــاق را روش ــش نف ــی‌کارم و آت ــمنی م دش

ــم.  ــا نمی‌مان ــد و تنه ــان می‌کنن ــا را خودش ــه‌ی کاره بقی

حاکم گفت: بسیار خوب، چه از این بهتر! 

روز بعــد حاکــم دســتور داد وزیــر یهــودی متعصــب را بــه اســم اینکــه نصرانــی شــده گرفتنــد و 

زدنــد و بســتند و پــای دار کشــیدند و یکــی هــم آمــد شــفاعتش را کــرد و بعــد هــم تبعیــد شــد 

و همه‌جــا گفتنــد کــه وزیــر از دیــن‌ برگشــته و نصرانــی شــده و کافــر شــده و مــرده بــاد وزیــر 

خائــن. 

ایــن کار را کردنــد و وزیــر هــم کتک‌خــورده و زخمــی رفــت بــه نصرانیــان پناهنــده شــد و چــون 

ــر حیله‌گــر  ــد، وزی ــرام گذاشــتند و از او اســتقبال کردن ــه او احت ــد ب سرگذشــت او را شــنیده بودن

هــم پیوســته از حاکــم یهــودی بــد می‌گفــت: کــه مــن ســال‌ها نصرانــی بــودم و عقیــده‌ی خــود 

را پنهــان کــردم و عاقبــت حاکــم فهمیــد و بــه زاری و خــواری مــرا بیــرون کــرد و اگــر حضــرت 

عیســی جانــم را نگــه نداشــته بــود، ایــن حاکــم یهــودی مــرا کشــته بــود و خــدا را شــکر می‌کــرد 

کــه نصرانی‌هــا بــه او پنــاه داده‌انــد.

نصرانی‌هــا کــه می‌دانســتند او وزیــر حاکــم بــوده، گفتنــد: ایــن مــرد بــرای عقیــده و ایمانــی 

کــه مــا داریــم تــا پــای مــرگ رفتــه و بازگشــته و حــالا بــر مــا واجــب اســت کــه او را بــزرگ و 

محتــرم بشــماریم. 

وزیــر هــم مــردم را دور خــود جمــع کــرد و دائــم بــرای آن‌هــا از دیــن عیســی صحبــت می‌کــرد 
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ــم  ــی ه ــرب و نرم ــان‌ چ ــر داشــت و زب ــز خب ــود و از همه‌چی ــده ب ــیار خوان ــاب بس ــون کت و چ

ــف  ــا از حرف‌هــای خــوب او تعری ــد او می‌شــدند و همه‌ج ــردم مری ــه‌روز بیشــتر م داشــت روزب

می‌کردنــد. 

کم‌کــم طــوری شــد کــه در میــان نصرانی‌هــا هیــچ واعظــی از او مشــهورتر نبــود و حاکــم کشــور 

نصرانــی هــم بــه او ایمــان پیــدا کــرده بــود و بــه حکــم او گــردن می‌گذاشــتند و بــه او نایــب 

عیســی لقــب داده بودنــد. معــروف شــده بــود کــه نایــب عیســی از زبانــش حــرف حــق جــاری 

می‌شــود و بــا فرشــتگان آســمان رابطــه دارد و هفتــه‌ای یــک ‌شــب بــا حضــرت عیســی ملاقــات 

می‌کنــد و از ایــن حرف‌هــا کــه وقتــی مــردم عــوام مریــد کســی باشــند خودشــان می‌ســازند و 

ــد.  ــاور می‌کنن خودشــان ب

در ایــن موقــع کــه دیگــر بیشــتر نصرانیــان حــرف نایــب را وحــی می‌پنداشــتند، حاکــم یهــودی 

بــرای او نامــه‌ای نوشــت و گفــت: فلانــی عهــد و پیمــان خــود را فرامــوش نکنــی؟ و او جــواب 

نوشــت: خاطرجمــع بــاش، مقدمــات کار را فراهــم کــرده‌ام و بــه‌زودی آتــش را روشــن می‌کنــم. 

ــه فتــوای  ــزرگ داشــتند کــه ب در آن روزگار نصرانیــان، دوازده فرقــه بودنــد و دوازده پیشــوای ب

ــب عیســی شــده  ــی هــم سرســپرده‌ی نای ــن دوازده پیشــوای دین ــد و ای ــل می‌کردن ــا عم آن‌ه

بودنــد و بــه علــم و فضــل و پرهیــزگاری او بــاور داشــتند. بعــد از اینکــه دشــمن در لبــاس دوســت 

ــا  ــه یــک ســنگ‌تراش دســتور داد دوازده ت ــی ب ــرد، پنهان ــه‌ی کار خــود را این‌طــور محکــم ک پای

لــوح ســنگی بســازند و دوازده جــور دســتور زندگــی و احــکام دیــن را فراهــم کــرد کــه هیچ‌یــک 

ــر روی  ــتورها را ب ــود و آن دس ــف ب ــم مخال ــه باه ــود و هم ــق نب ــری مطاب ــا دیگ ــتورها ب از دس

ــیدند.  ــنگی تراش ــای س لوح‌ه

ــه  ــن اســت ک ــود: دســتور خــدا ای در یکــی نوشــته ب

مــردم ریاضــت بکشــند و تــرک دنیــا کنــد و شــب و روز 

ــد و  ــا واگذارن ــه اهــل دنی ــا را ب ــد و کار دنی ــادت کنن عب

در فکــر آخــرت باشــند. در یکــی نوشــته بــود: خداونــد 

از دعــا و زاری و عبــادت بــی نیــاز اســت مــردم بایــد بــر 

ســر ســفره‌ی دنیــا بخورنــد و خــوش باشــند، این‌همــه 

نعمــت را خداونــد بــرای مــردم آفریــده و در آخــرت هــم 

گناهــان بخشــیده می‌شــوند. در یکــی نوشــته بــود: اگــر 

کســی بــه یک‌طــرف صــورت شــما ســیلی زد طــرف دیگر 

را بیاوریــد تــا بزنــد و خداونــد روز قیامــت بــه‌ حســاب 

آن رســیدگی می‌کنــد و بــدکار را بــه جهنــم می‌فرســتد. 

زور گفتــن بــد اســت ولــی حســاب آن بــا خداســت، زور 
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شــنیدن ثــواب دارد و حســاب آن‌هــم بــا خداســت. 

ــی را  ــون زندگ ــان قان ــد خودش ــده‌اند بای ــم ش ــردم چیزفه ــه م ــالا ک ــود: ح ــته ب ــی نوش در یک

ــانی  ــبخت کس ــدارد، خوش ــردم کاری ن ــا کار م ــد ب ــند و خداون ــان بنویس ــل خودش ــق می مطاب

هســتند کــه یــا بــه نصیحــت و یــا بــه زور دیگــران را بــا خودشــان‌ همــراه کننــد و هرکــس بایــد 

ــه چنــگ بیــاورد.  خــودش حــق خــودش را ب

ــد دوازده  ــرد و بع ــاده ک ــر آم ــف یکدیگ ــتورهای مخال ــا دس ــنگی را ب ــوح س ــه، دوازده ل خلاص

ــرد و  ــوت ک ــدا دع ــد، جداج ــور بودن ــمتی از کش ــم قس ــک حاک ــه هری ــان را ک ــوای نصرانی پیش

پنهــان از دیگــران یکــی از آن دســتورنامه‌ها را بــه ایشــان داد و گفــت: بــرای اینکــه دســتور خــدا 

موبه‌مــو اجــرا شــود اصــول آن را بــر ایــن ســنگ ‌تراشــیده‌ام تــا هیچ‌کــس نتوانــد آن را تغییــر 

دهــد و چــون تــو از همــه‌ی پیشــوایان بزرگ‌تــر و عزیزتــری آن را بــه تــو می‌ســپارم تــا مــردم 

ــه راه راســت و درســت هدایــت کنــی و ایــن ســنگ را پنهــان از چشــم نامحــرم نگــه‌داری.  را ب

آن پیشــوایان ‌هــم رفتنــد و هــر یکــی روش دیگــری را مطابــق دســتور پیــش گرفــت و مطابــق 

لــوح ســنگی کــه داشــت حکــم خــدا را بــه مریــدان خــود تعلیــم مــی‌داد و کار بــه آنجــا رســید 

کــه پیــروان دوازده پیشــوا هرکــدام فرقه‌هــای دیگــر را گمــراه و گناهــکار می‌دانســتند و ریشــه‌ی 

نفــاق و فتنــه قــوت گرفــت. 

ــئله را  ــی مس ــب عیس ــد از نای ــوایان می‌آمدن ــد پیش ــدا می‌ش ــی پی ــم اختلاف ــت ه ــر وق ه

می‌پرســیدند و او بــا بهانــه‌ای آن‌هــا را آرام می‌کــرد و می‌گفــت: مصلحــت مــردم را فقــط خــدا 

می‌دانــد و هرکــس مشــکلی دارد بایــد از پیشــوای شــهر و محــل خــود دســتور بگیــرد؛ و روزبــه‌روز 

آثــار فتنــه بیشــتر نمایــان می‌شــد و نایــب در خانــه را بســت و گفــت: مــن دســتور دارم بعــد از 

ایــن بــا هیچ‌کــس حرفــی نزنــم و دیگــر هیچ‌کــس مــرا نبینــد و هرکــس مشــکلی دارد بایــد بــا 

پیشــوای خــود حــرف بزنــد. 

آن شــب خانــه را گذاشــت و فــرار کــرد و مــردم هــم فکــر می‌کردنــد کــه او در خانــه اســت و 

نمی‌خواهــد کســی او را ببینــد. وزیــر پیــش حاکــم یهــودی بازگشــت و گفــت: حــالا مــن تخمــی 

ــام شــدنت  ــو و بدن ــم ت ــه ظل ــچ احتیاجــی هــم ب ــوه می‌دهــد و هی ــه ســال‌ها می کاشــته‌ام ک

نیســت. 

ایــن بــود تــا اینکــه یکــی از نصرانیــان کــه در دربــار حاکــم یهــودی خدمــت می‌کــرد و دیــن 

خــود را مخفــی می‌داشــت ایــن راز را فهمیــد و بــه حاکــم نصرانــی خبــر داد. حاکــم پیشــواها را 

جمــع کــرد و آن‌هــا می‌گفتنــد: مــا لــوح ســنگی داریــم کــه محرمانــه اســت و هیچ‌کــس نبایــد 

 . ببیند

ــه تعلیــم داده شــود از گمراهــی  حاکــم گفــت: هیچ‌کــس ایــن را نمی‌پذیــرد و هرچــه محرمان

اســت، حــرف حــق آن اســت کــه دشــمن هــم بتوانــد دربــاره‌ی آن فکــر کنــد و بســنجد، مــردم 
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احترام گذاشتن به عقاید افراد مختلف چقدر اهمیت دارد؟ 	-

ــه  ــد؟ چ ــاوت باش ــو متف ــا ت ــه ب ــده‌ای ک ــرو ش ــی روب ــا کس ــال ب ــه‌ ح ــا ب ت 	-

اســت؟ داشــته  تفاوت‌هایــی 

تفاوت‌ها را چگونه می‌توان بین دوستان مدیریت کرد؟ 	-

	 وزیر و پادشــاه یهودی چه مشــکلاتی در رفتارشان بود؟ -

رفتار بد وزیر و پادشــاه یهودی برای مردم چه مشــکلاتی را ایجاد می‌کرد؟ 	-

بازخورد 
از کــودک

ــد.  ــن لوح‌هــا را بیاوری ــد ای ــد و حقیقــت را می‌شناســند بای ــل دارن عق

ناچــار لوح‌هــای ســنگی را آوردنــد و باهــم مقابلــه کردنــد و همــه فهمیدنــد کــه نایــب عیســی 

یــک دشــمن حیله‌گــر در لبــاس دوســت بــوده اســت و چــون همــه قبــول داشــتند کــه حکــم 

خــدا دربــاره‌ی همــه‌ی مــردم یکســان اســت، وقتــی دســتورها را دیدنــد از خــواب غفلــت بیــدار 

شــدند و صلــح کردنــد. در ایــن میــان خبــر رســید کــه حاکــم یهــودی و وزیــر متعصــب هــم از 

میــان رفته‌انــد و پادشــاه تــازه بــا انصاف‌تــر اســت و دو حاکــم نصرانــی و یهــودی بــه یکدیگــر 

نامــه نوشــتند و قــرار گذاشــتند باهــم دشــمنی نکننــد و مــردم را بــا صلــح رهبــری کننــد.

ــد  ــل کن ــران تحمی ــر دیگ ــه زور ب ــده‌ی خــود را ب ــدارد عقی ــی نوشــتند: هیچ‌کــس حــق ن اعلان

ــر  ــرم اســت. ایــن اعــان را ب ــه دیگــران نمی‌رســد عقیــده‌اش محت ــا وقتــی کســی آزارش ب و ت

ــه‌ی  ــای هم ــر دیواره ــد و ب ــا کردن ــروه امض ــر دو گ ــوایان ه ــتند و پیش ــیار نوش ــای بس کاغذه

ــی خودشــان مشــغول شــدند. ــه کار و زندگ ــردم ب شــهرها چســباندند و م



45

ال
 س

13
تا 

 10
ن 

دکا
کو

 با 
کار

ب 
کتا

سلام بر ابراهیم

چنــد دقیقــه‌ای بیشــتر بــه پایــان کلاس نمانــده بــود. آقــای مســتجابی روی تختــه موضــوع 

انشــای فــردا را نوشــتند: الگــوی شــما در زندگــی کیســت؟ ماژیــک را روی میــز گذاشــتند و گفتنــد: 

بچه‌هــا خــوب فکــر کنیــد و ببینیــد دوســت داریــد وقتــی بــزرگ شــدید مثــل چــه کســی باشــید. 

ــا تمــام شــدن حــرف ایشــان بــه فکــر فــرو رفتــم. کم‌کــم صــدای پچ‌پــچ بچه‌هــا بلنــد شــد.  ب

ــر  ــل دکت ــن دوســت دارم مث ــازه ... م ــا اج ــت: آق ــد شــد و گف ــی دوســت بغل‌دســتی‌ام بلن عل

حســابی باشــم.

فــرزاد گفــت: ولــی مــن دوســت دارم مثــل فوتبالیســت‌های مشــهور بشــوم. پرهــام خندیــد و 

گفــت: مــن می‌خواهــم مثــل پلیس‌هــا دزدهــا و قاچاقچی‌هــا را دســتگیر کنــم. آقــای مســتجابی 

گفتنــد: نظــر همه‌تــان محتــرم اســت. پــس بــه نظــر همدیگــر احتــرام بگذاریــد. از هــر گوشــه‌ی 

کلاس حرفــی بــه گــوش می‌رســید. بــه نظــرم همــه آن‌هــا خــوب بودنــد، امــا انــگار تــوی ذهنــم 

دنبــال یــک قهرمــان بــودم و الگوهــای دوســتانم مــرا راضــی نمی‌کــرد. بــا خــوردن زنــگ وســایلم 

را جمــع کــردم و بــه ســمت خانــه رفتــم و تمــام راه را بــه همیــن موضــوع فکــر کــردم. 

زهرا زینال‌پور
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بعــد از ظهــر روی تختــم دراز کشــیدم و ناخــودآگاه چشــمم بــه کتاب‌هــای کتابخانــه کوچکــم 

ــا  ــد زل زدم. از جایــم پریــدم و ب ــه کتابــی کــه مــاه گذشــته پــدرم برایــم خریــده بودن ــاد. ب افت

صــدای بلنــد گفتــم: پیدایــش کــردم... همیــن اســت. کتــاب را برداشــتم و نگاهــی گــذرا بــه آن 

انداختــم. آن‌قــدر مطالبــش برایــم جــذاب بــود کــه خیلــی از خاطراتــش فــوراً بــه یــادم آمــد و 

تصمیــم گرفتــم بــرای موضــوع انشــاء از مطالبــش اســتفاده کنــم. تــوی دلم با شــهید حــرف زدم و 

گفتــم، تــو الگــوی منــی، پــس کمکــم کــن انشــای خوبــی بنویســم و تــو را آن طــوری کــه هســتی 

بــه دوســتانم معرفــی کنــم. 

فــردای آن روز منتظــر بــودم آقــای مســتجابی مــرا صــدا کننــد تــا انشــایم را بخوانــم. بالاخــره 

ــروی بچه‌هــا  ــا خوشــحالی دفتــرم را برداشــتم و روب ــی انتظــار نوبــت مــن رســید، ب پــس از کل

ایســتادم و شــروع کــردم بــه خوانــدن:

به نام خدا

مــن دوســت دارم مثــل کســی باشــم کــه وقتــی هــم ســن و ســال مــا بــود بــه پــدر و 

ــازش  ــود و نم ــود. اهــل مســجد ب ــرام می‌گذاشــت، بســیار خوش‌اخــاق ب ــادرش احت م

ــه و ورزش  ــدا از زورخان ــت. ابت ــه ســراغ ورزش رف ــر شــد ب ــی بزرگ‌ت ــرک نمی‌شــد. وقت ت

ــای  ــزء برنامه‌ه ــز ج ــدن را نی ــرآن خوان ــا ورزش، ق ــان ب ــرد و همزم ــروع ک ــتانی ش باس

روزانــه‌اش گذاشــت. او بــا توصیــه مربــی‌اش بــه ورزش کشــتی روی آورد و قهرمــان شــد؛ 

امــا قهرمانــی بــرای او اهمیــت چندانــی نداشــت. او در مســابقاتش مثــل یــک جوانمــرد 

رفتــار می‌کــرد. وقتــی می‌دیــد حریفــش مشــکلی دارد، عمــداً جــوری کشــتی می‌گرفــت 

ــرای  ــد ب ــط بای ــم فق ــه انجــام می‌دهی ــی ک ــه کارهای ــت هم ــروز شــود و می‌گف ــا او پی ت

خــدا باشــد. بــرای اینکــه همیشــه قــوی باشــد هــر هفتــه می‌رفــت کــوه و حتــی فوتبــال 

ــه  ــا ب ــد ت ــث نش ــا باع ــن چیزه ــا ای ــرد، ام ــازی می‌ک ــی ب ــم به‌خوب ــگ را ه و پینگ‌پن

خــودش مغــرور شــود. همیشــه هــوای همــه، مخصوصــاٌ ضعیف‌ترهــا را داشــت. بــه همــه 

احتــرام می‌گذاشــت. ســعی می‌کــرد بــه همــه کمــک کنــد. اگــر پولــش بیشــتر از احتیــاج 

خــودش بــود، اضافــه آن را بــه نیازمنــدان مــی‌داد و بــا اخــاق مهربانــی کــه داشــت باعــث 

ــار او  ــه رفت ــد، ب ــام می‌دادن ــتباهی انج ــای اش ــه کاره ــی ک ــیاری از بچه‌های ــد بس می‌ش

نــگاه کننــد و پشــیمان بشــوند و او را الگــوی خــود قــرار بدهنــد. وقتــی جنــگ شــد بــه 

ــد،  ــو برون ــران نمی‌توانســتند جل ــه دیگ ــی ک ــد. جاهای ــت و شــجاعانه جنگی ــا رف جبهه‌ه

او بــا فریــاد الله‌اکبــر پیــش می‌رفــت و بقیــه هــم بــه دنبالــش می‌رفتنــد. حــالا وقتــش 

رســیده اســت کــه الگــوی زندگــی‌ام را معرفــی کنــم. او کســی نیســت جــز شــهید ابراهیــم 

هــادی کــه مــن دوســت دارم مثــل او باشــم. چــون هــم قــوی بــود، هــم مهربــان، هــم 

جوانمــرد، هــم ورزشــکار و هــم بــا ایمــان و درســتکار. 
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وقتــی خوانــدن انشــایم تمــام شــد بــه بچه‌هــا نــگاه کــردم. انــگار آن‌هــا هــم مثــل مــن، همــه‌ 

ــت:  ــی گف ــد. عل ــرده بودن ــدا ک ــادی پی ــتند در شــخصیت شــهید ه ــه می‌خواس ــی را ک چیزهای

ــود!  ــی ب ــی عال ای‌کاش بیشــتر می‌نوشــتی ... خیل

آقــای مســتجابی بــا نگاهــی پــر از تحســین گفتنــد: محمــد جــان عالــی بــود! ایــن مطالــب را 

از کجــا می‌دانســتی؟ گفتــم: تــوی یــک کتابــی کــه پــدرم برایــم خریــده بودنــد خوانــدم. علــی 

گفــت: پــس اســم کتــاب را بگــو تــا مــا هــم بخریــم و بخوانیــم. بــا اشــتیاق فــراوان گفتــم: ســام 

بــر ابراهیــم.

- آیا قبلًا اسم ابراهیم هادی را شنیده بودی؟

چند ویژگی مثبت شهید ابراهیم هادی را بگو. 	-

به نظر تو چه کسی می‌تواند الگوی خوبی باشد؟ 	-

بازخورد 
از کــودک
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صبر برای روشن شدن حقیقت

ــان... ــم: مام ــردم و گفت ــام ک ــادرم س ــه م ــان ب ــدم و نفس‌نفس‌زن ــه ش ــه وارد خان ــا عجل ب

ــان!  ــه ایش ــد ب ــگ بزنی ــد... زن ــماره‌ی...آقای...مدیر را داری ــه ش ــما ک ــود... ش می‌ش

مادر با نگرانی پرسیدند: سلام. چه شده امیر جان، اتفاقی افتاده است؟ 

ــیدم  ــد می‌کش ــای بلن ــودم و نفس‌ه ــته ب ــم گذاش ــت‌هایم را روی زانوهای ــه دس ــی ک در حال

ــم.  ــت کن ــر صحب ــا مدی ــد ب ــگ بزنید...بای ــم شــما...زود زن ــم: خواهــش می‌کن گفت

مــادر گفتنــد:  شــماره‌ای کــه از ایشــان دارم بــرای کارهــای ضــروری اســت، آن‌هــم در ســاعت 

مدرســه، یــک دقیقــه بیــا بنشــین و تعریــف کــن ببینــم چــه مســئله‌ای پیــش آمده اســت، شــاید 

بــا هــم حلــش کردیــم. 

اشــک در چشــمانم حلقــه زد و روی مبلــی کــه کنــارم بــود نشســتم. مــادرم بــه آشــپزخانه رفتنــد 

ــان منتظــر  ــادر همچن ــی آرام شــدم. م ــا آخــر خــوردم، کم ــی برگشــتند. آب را ت ــوان آب ــا لی و ب

بودنــد، ماجــرا را برایشــان تعریــف کنــم. ســرم را بــالا آوردم و گفتــم: زنــگ آخــر، بــا ســامان قــرار 

گذاشــته بــودم، برویــم از لــوازم تحریــری خریــد کنیــم. آمــدم دم در مدرســه، امــا ســامان را پیــدا 

نکــردم. رفتــم کوچــه‌ی کنــار مدرســه را ببینــم چــون گاهــی آنجــا منتظــرم می‌مانــد. آنجــا هــم 

نبــود؛ امــا دیــدم یــک نفــر کنــار ماشــینی نشســته اســت و دارد چرخ‎هــای آن را پنچــر می‌کنــد. 

جلــو رفتــم و پرســیدم: داری چــکار می‌کنــی؟ او تــا متوجــه مــن شــد، فــرار کــرد. 

نشســتم کنــار ماشــین تــا ببینــم چقــدر بــاد چرخــش خالی‌شــده، همــان موقــع صــدای آقــای 

کریمــی معلــم علوممــان را از پشــت ســرم شــنیدم کــه گفــت، امیــر داری چــکار می‌کنــی؟ چــرا 

ماشــینم را پنچــر کــردی؟ 

ــن  ــتم ای ــن اصــ انمی‌دانس ــود، م ــن نب ــا کار م ــم، آق ــودم، گفت ــده ب ــول ش ــابی ه ــن حس م

ماشــین شــما اســت، بــاور کنیــد یــک پســر دیگــری بــود و تــا مــن را دیــد فــرار کــرد. همــان 

موقــع آقــای مدیــر کــه تــا آن لحظــه متوجــه حضورشــان نشــده بــودم گفتنــد، امیــر جــان حتــی 

اگــر شــوخی هــم می‌خواســتی بکنــی، کار خوبــی نبــوده، امــا دروغ گفتــن بدتــر از ایــن کار اســت. 

فاطمه اختر دانش
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ــوده  ــد کار، کار خــودم ب ــن بودن ــا مطمئ ــر دوی آن‌ه ــم، ه ــر نمی‌دانســتم چــه بگوی ــن دیگ م

اســت. بعــد هــم آقــای مدیــر گفتنــد: بــرای اطمینــان بیشــتر فــردا فیلــم دوربیــن ســر کوچــه را 

مــی ببینیــم تــا حقیقــت معلــوم شــود. 

حرف‌هایم که تمام شد. بغض کردم و سرم را پایین انداختم. 

مــادرم گفتنــد: عجــب اتفاقــی، حــق‌داری ناراحــت باشــی پســرم. شــاید مــا هــم اگــر جــای آقای 

ــز  ــاش، فــردا انشــاالله همه‌چی ــر و معلمــت بودیــم، مثــل آن‌هــا فکــر می‌کردیــم. نگــران نب مدی

ــود.  مشــخص می‌ش

مــن ســریع گفتــم: آخــر مامــان، مــن نمی‌توانــم تــا فــردا صبــر کنــم. می‌خواهــم همیــن امــروز 

آن‌هــا متوجــه بشــوند کــه مــن بی‌گناهــم. 

مــادر لبخنــدی زدنــد و گفــت: ببیــن عزیــزم، شــما از خــودت خــوب دفــاع کــردی، خوشــحالم 

کــه تــو بــرای خــودت احتــرام قائــل هســتی و دوســت نــداری و نمی‌گــذاری کســی دربــاره‌ات 

فکــر بــد کنــد. حــالا بایــد صبــر کنــی تــا درســتی ادعایــت ثابــت شــود. صبــر چــاره‌ی هــر دردی 

اســت. بایــد تــا فــردا منتظــر بمانــی. فــردای آن روز بــه مدرســه رفتــم تــا ظهــر فکــرم مشــغول 

بــود و تقریبــا چیــزی از درس‌هــا نفهمیــدم. 

ــر چــرا امــروز یک‌جــوری هســتی؟  ــه بغل‌دســتی مــن اســت مــدام می‌پرســید: امی هــادی ک

بگــو مــن هــم بدانــم؟

اما من به او جواب سر بالا دادم و اصلا دلم نمی‌خواست کسی از ماجرا خبردار شود. 
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تو جای امیر بودی چه می‌کردی؟ 	-

چرا امیر دوست نداشت معلم و مدیر مدرسه درباره‌ی او فکر بد کنند؟ 	-

مادر از کدام کار امیر ابراز خوشحالی کرد؟ 	-

چرا مدیر از امیر تشکر کرد و به او هدیه داد؟ 	-

بازخورد 
از کــودک

زنــگ خانــه خــورد. اســم مــرا از دفتــر صــدا زدنــد. ســریع وســایلم را جمــع کــردم و رفتــم دفتــر. 

ــردم و ســرم را  ــد. ســام ک ــر بودن ــوی دفت ــی ت ــای کریم ــر و آق ــای مدی در زدم و وارد شــدم. آق

پاییــن انداختــم. آقــای مدیــر گفتنــد:  ســام امیــر جــان بیــا بنشــین. مــا یــک عذرخواهــی بــه 

شــما بدهکاریــم. 

تشــکر کــردم و نشســتم. آقــای کریمــی بــا شــرمندگی گفتنــد: ببخــش امیــر جــان، مــن دربــاره 

تــو خیلــی زود قضــاوت کــردم. امــروز کــه فیلــم دوربیــن را بــا آقــای مدیــر دیدیــم، معلــوم شــد، 

شــاگرد مغــازه‌ای کــه داخــل کوچــه اســت ایــن کار را کــرده اســت. آخــر چنــد وقتــی بــود بــه 

ــد  ــو ب ــا ت ــه ب ــم ک ــاف داشــتیم. راســتش را بخواهــی ناراحت ــا هــم اخت ــارک ب خاطــر جــای پ

صحبــت کــردم. 

لبخنــدی زدم و گفتــم: اشــکالی نــدارد. شــما مــرا در حالــی دیدیــد کــه داشــتم بــه چــرخ پنچــر 

ــه مــن  ــد و رو ب ــه‌ای از کشــوی میزشــان درآوردن ــر هدی ــای مدی ماشــینتان دســت مــی‌زدم. آق

گرفتنــد و گفتنــد: آفریــن بــه شــجاعت و راســت‌گویی‌ات امیــر جــان. ممنــون کــه بــه معلمــت 

ــو را  ــل ت ــا حقیقــت مشــخص شــود. ایــن هدیــه واقعــا قاب ــر کــردی ت ــرام گذاشــتی و صب احت

نــدارد.
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درخت زردآلوی مهربان

ــتا  ــه روس ــفرم ب ــرات س ــته‌ام و دارم خاط ــوان نشس ــوی ای ــت. ت ــد اس ــات عی ــام تعطی ای

ــار  ــم کن ــار ه ــتند. مهدی ــی هس ــغول باغبان ــاط مش ــم در حی ــا پدربزرگ ــم. حاجی‌باب را می‌نویس

ــد و  ــم‌ می‌زنن ــزرگ صدای ــد. مادرب ــوال می‌پرس ــم از او س ــر ه ــت س ــتاده و پش ــا ایس حاجی‌باب

ســینی چــای را می‌دهنــد دســتم و می‌گوینــد: محیــا جــان، دختــرم ایــن را ببــر بــرای حاجی‌بابــا، 

چنــد ســاعت اســت کــه مشــغول کار شــده و چــای نخــورده. 

می‌گویــم: چشــم و مــی‌روم تــوی حیــاط. بــه حاجی‌بابــا خــدا قــوت می‌گویــم و ســینی چــای 

ــن.  ــذارم زمی را می‌گ

ــم:  ــدم و می‌گوی ــوردن دارد. می‌خن ــی خ ــن چای ــد. ای ــتت درد نکن ــد: دس ــا می‌گوین حاجی‌باب

ــت  ــد: درخ ــا می‌گوین ــد؟ حاجی‌باب ــد بکاری ــی می‌خواهی ــه درخت ــا چ ــان... حاجی‌باب ــوش ج ن

زردآلــو دختــرم. مهدیــار بــا خوشــحالی می‌گویــد: آخ جــان زردآلــو... کِــی میوه‌هایــش 

درمی‌آینــد؟ 

مریم ایوبی‌راد
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حاجی‌بابــا جــواب می‌دهنــد: ان‌شــاءالله دو - ســه ســال دیگــر! مهدیــار چهــره‌اش مــی‌رود تــوی 

هــم و بــا ناراحتــی می‌گویــد: چقــدر دیــر! 

حاجی‌بابــا می‌گوینــد: هرچقــدر هــم کــه دیــر میــوه بدهــد، بــاز ارزش دارد برایــش صبــر کنیــم. 

ــان کاشــته‌اید؟  ــاط اســت را خودت ــا همــه ایــن درخت‌هایــی کــه تــوی حی می‌پرســم: حاجی‌باب

ــد  ــرم ... خــدا رحمــت کن ــه دخت ــد: ن ــد و می‌گوین ــه درخت‌هــا می‌اندازن ــا نگاهــی ب حاجی‌باب

آقاجانــم را خیلی‌هایــش را او کاشــته‌ اســت... علاقــه‌ی زیــادی بــه درخــت و گل و گیــاه داشــت، 

می‌گفــت، آدم تــا تــوان دارد بایــد درخــت بــکارد. 

ــی  ــد درخت ــد: چــرا آدم بای ــو ناراحــت اســت، می‌گوی ــوه دادن زردآل ــر می ــوز از دی ــار هن مهدی

ــد.  ــوه‌ می‌ده ــر می ــه دی ــکارد ک ب

ــر  ــی خــوب اســت چــه دی ــد: درخــت کاشــتن خیل ــی می‌گوین ــده و مهربان ــا خن ــا ب حاجی‌باب

ــرام  ــل ‌احت ــم و قاب ــا انســان‌ها مه ــوه ندهــد. چــون طبیعــت و م ــوه بدهــد، چــه اصــ امی می

هســتیم. بایــد کارهــای خــوب و مفیــد انجــام بدهیــم. 

ــا معلــم مــا هــم می‌گویــد: اگــر بــه طبیعــت احتــرام بگذاریــم انــگار  می‌گویــم: بلــه حاجی‌باب

بــه خودمــان احتــرام گذاشــتیم. 

ــرش  ــن باباجــان، انســان یک‌ســری توان‌هــای محــدود دارد و عم ــد: آفری ــا می‌گوین حاجی‌باب

ــدت  ــده‌اش طولانی‌م ــه فای ــد ک ــام بده ــی انج ــت کارهای ــر اس ــس بهت ــت، پ ــاه اس ــم‌ کوت ه

باشــد... مثــل کاشــتن همیــن درخت‌هــا! کــه بــرای طبیعــت مفیــد اســت هــم بــرای انســان‌ها 

و هــم حیوانــات. مهدیــار بــا هیجــان می‌گویــد: فهمیــدم حاجی‌بابــا، کاشــتن درخــت بــرای ایــن 

ــم،  ــذت می‌بری ــر ســایه‌اش می‌نشــینیم و ل ــوه‌ هــم ندهــد، زی ــر می ــی اگ ــه حت خــوب اســت ک

تــازه درخــت بــرای مــا اکســیژن تولیــد می‌کنــد.

ــه  ــی ک ــه انســان‌ها از فایده‌های ــن! هم ــد: درســت اســت، آفری ــد می‌گوین ــا لبخن ــزرگ ب  پدرب

ــال اســت  ــن س ــد... چندی ــیب را ببینی ــت س ــن درخ ــ اای ــد، مث ــتفاده می‌کنن ــت دارد اس درخ

کــه میــوه‌اش را می‌خوریــم و زیــر ســایه‌اش می‌نشــینیم... هــم پــدر خــدا بیامــرزم کــه خــودش 

ــایه‌ها و  ــه همس ــم ب ــم و ه ــم و نوه‌های ــن و بچه‌های ــم م ــورده، ه ــوه‌اش خ ــته از می آن را کاش

ــد.  ــم‌ آب می‌افت ــم خوشــمزه ســیب دهان ــم. از تصــور طع ــن درخــت داده‌ای فامیل‌هــا از ســیب ای

ــا  ــت. حاجی‌باب ــی اس ــت طولان ــن درخ ــر ای ــب عم ــد... عج ــان کن ــدا رحمتش ــم: خ می‌گوی

چالــه‌‌ی نهــال زردآلــو را بیشــتر گــود می‌کننــد و می‌گوینــد: بلــه دختــرم... درخــت کاشــتن یکــی 

از کارهــای خوبــی اســت کــه خــدا خیلــی دوســت دارد و بــه هرکســی کــه درخــت بــکارد پــاداش 

می‌دهــد. 
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ــن درخــت را  ــد مــن ای ــا اجــازه می‌دهی ــد: حاجی‌باب ــا خواهــش و التمــاس می‌گوی ــار ب مهدی

بــکارم؟ 

من می‌گویم: نخیر، تو بلد نیستی... حاجی‌بابا اجازه بدهید من بکارم! 

ــد.  ــیب ببین ــال آس ــه‌های نه ــت ریش ــن اس ــم، ممک ــزای دل ــه عزی ــد: ن ــا می‌گوین حاجی‌باب

بزرگ‌تــر کــه شُــدید چنــد نهــال می‌دهــم، خودتــان تنهایــی آن‌هــا را بکاریــد. ناراحــت می‌شــویم 

و ســرمان را می‌اندازیــم پاییــن. می‌گویــم: آخــر مــا دلمــان‌ می‌خواســت تــوی ایــن تعطیــات، 

کار پرفایــده‌ای انجــام بدهیــم. 

ــده  ــد: ناراحــت نباشــید، فقــط کــه درخــت کاشــتن کار پرفای ــی می‌گوین ــا مهربان ــا ب حاجی‌باب

ــد.  ــد کارهــای دیگــری بکنی نیســت. می‌توانی

من و مهدیار با کنجکاوی می‌پرسیم: چه‌کاری حاجی‌بابا؟ 

ــرت  ــوی دفت ــدام ســرت ت ــده‌ای اینجــا م ــی آم ــو از وقت ــا جــان ت ــد: محی ــا می‌گوین حاجی‌باب

ــتا و  ــاره روس ــواری درب ــه دی ــک روزنام ــی ی ــی...خُب می‌توان ــره می‌نویس ــت و داری خاط اس

ــد.  ــاد بگیرن ــازه‌ای ی ــا بقیــه دوســتانت هــم از روســتا چیزهــای ت ــی ت درخــت‌کاری درســت کن

ــان  ــتیم‌ خانه‌م ــت برگش ــر وق ــا، ه ــد حاجی‌باب ــا؟ باش ــم: واقع ــوم و می‌گوی ــحال می‌ش خوش

ــوار کلاســمان.  ــان می‌چســبانم روی دی ــا اجــازه معلمم ــم و ب ــواری درســت می‌کن ــه دی ــک روزنام ی

حاجی‌بابــا می‌گوینــد: اگــر بــه دیــوار کلاســتان بچســبانی فقــط همکلاســی‌هایت آن را 

می‌بیننــد، امــا اگــر روی دیــوار راهــروی مدرســه بچســبانی همــه آن را می‌بیننــد و می‌خواننــد. 

بنویــس کــه چقــدر درختــکاری مفیــد اســت و مــا انســان‌ها بایــد بــه خاطــر خودمــان ‌هــم کــه 

ــم.  ــم و از او به‌درســتی نگهــداری کنی ــرام بگذاری ــه طبیعــت احت شــده ب

مهدیار با ناراحتی می‌پرسد: پس من چه‌کار کنم حاجی‌بابا؟ 

ــی  ــت و زباله‌های ــم از طبیع ــو ه ــد: ت ــار و می‌گوین ــانه‌ مهدی ــد روی ش ــا آرام‌ می‌زنن حاجی‌باب

کــه مــردم در محیــط رهــا می‌کننــد، عکــس و فیلــم بگیــر و بــه دوســتانت نشــان بــده. اصــ ا

می‌توانیــد بــا هــم دو تــا روزنامــه دیــواری درســت کنیــد. مطالبــش را محیــا بنویســد، تــو هــم 

عکس‌هایــش را آمــاده کــن... بعــد یکــی را تــو ببــر مدرســه‌تان و یکــی را هــم محیــا...‌. چطــور 

اســت؟ 

نــگاه می‌کنیــم بــه هــم و می‌گوییــم: خیلــی فکــر خوبــی اســت. ممنــون حاجی‌بابــا. 

حاجی‌بابــا می‌گوینــد: بــه همیــن ســادگی می‌شــود کار اثرگــذار انجــام بدهیــم و بــه بقیــه هــم 

ــده برســانیم.  فای

حاجی‌بابــا آخریــن چایشــان را می‌نوشــند و می‌گوینــد: بچه‌هــا ایــن درخــت را بــه اســم شــما 
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دو تا از پیام‌های داستان را بنویس. 	-

چند تا از فواید درختکاری را بگو. 	-

برای احترام گذاشتن به طبیعت چه‌کارهایی می‌توان انجام داد؟ 	-

چنــد تــا از کارهــای خوبــی که محیــا و مهدیــار انجــام دادنــد و به پدربزرگشــان  	-

احتــرام گذاشــتند، چــه بود؟

بازخورد 
از کــودک

ــد، حــالا  ــان گــوش می‌کنی ــه حــرف بزرگ‌ترت ــدر ب ــه این‌ق ــکارم ک ــزم می‌خواهــم ب نوه‌هــای عزی

بیاییــد برویــم بــا همدیگــر، ایــن نهــال را باهــم بگذاریمــش تــوی چالــه. 

ــن و  ــر م ــالا دیگ ــم. ح ــکر می‌کنی ــا و از او تش ــل حاجی‌باب ــوی بغ ــم ت ــحالی می‌پری از خوش

ــان. ــوی مهرب ــک درخــت زردآل ــم، ی ــرادرم هــم درخــت داری ب
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کت ‌و شلوار مهمانی

تابســتان امســال، مــن بــه همــراه خانــواده‌ام رفتــم بنــدر انزلــی، عروســی یکــی از فامیل‌هــای 

پــدرم. یــک هفتــه قبــل از مســافرت، مــادرم مــن و خواهــر و بــرادر کوچک‌تــرم را بــرد خریــد. آن 

روز بــرای اولیــن بــار صاحــب یــک کت‌وشــلوار قشــنگ کــرم‌ رنــگ بــا یــک جفــت کفــش بــراق 

مشــکی شــدم. 

مــادرم، لباس‌هــا و کفش‌هــای مــن و خواهــر و بــرادرم را گذاشــت تــوی یــک ســاک بــزرگ و 

ســاک را بــه دســت پــدرم داد و گفــت: بچه‌هــا مــن فقــط همیــن یــک ســاک را آمــاده کــردم، 

چــون بــا اتوبــوس می‌رویــم مســافرت، هــر چــه بارمــان ســبک‌تر باشــد، بهتــر اســت. 

ــی  ــتم وقت ــم داش ــودم و تصمی ــلوارم ب ــر کت‌وش ــه فک ــن ب ــوس، م ــوی اتوب ــه‌ی راه را ت هم

ــه  ــل از عروســی وارد خان ــک روز قب ــا ی ــاورم. م ــم درنی ــی شــب‌ها هــم آن را از تن رســیدیم، حت

ــه  ــودش ب ــا و خ ــی از اتاق‌ه ــوی یک ــت ت ــا را گذاش ــاک م ــه س ــدیم. صاحب‌خان ــان ش فامیلم

همــراه خانــواده‌ام و مهمان‌هــای دیگــر رفتنــد تــوی ایــوان و بــا هــم مشــغول صحبــت کــردن و 

خــوردن چــای و میــوه و شــیرینی شــدند. 

ــاق و گفــت:  ــوی ات ــد ت ــود، آم ــر ب ــد ســال از مــن بزرگ‌ت ــه چن ــه ک رســول، پســر صاحب‌خان

ــار ســاک تــکان  ــا هــم بــازی کنیــم؟ از وقتــی رســیده بودیــم مــن از کن چــرا نمی‌آیــی حیــاط ب

نخــورده بــودم، چــون همــه حواســم بــه کت‌وشــلوار و کفشــم بــود. یــک ‌لحظــه تصمیــم گرفتــم 

لبــاس تــازه‌ام را بپوشــم و بــه رســول نشــان بدهــم. بــه همیــن خاطــر گفتــم بــرود بیــرون از اتــاق 

و چنــد دقیقــه بعــد بیایــد تــو.

 رســول ســوالی نکــرد و رفــت بیــرون. مــن بلافاصلــه کــت و شــلوارم را پوشــیدم و با خوشــحالی 

در را بــاز کــردم. رســول تــا چشــمش بــه لباســم افتــاد گفــت: اوه... چــه کت‌وشــلوار شــیکی داری 

پســر! بــا غــرور به‌طــرف ایــوان رفتــم تــا همــه لبــاس تــازه‌ام را ببیننــد و مثــل رســول بــه مــن 

ــرام بگذارند.  احت

مــادرم تــا مــرا دیــد بلنــد شــد و دســتم را گرفــت و بــرد تــوی اتــاق و گفــت: امیــر زود لبــاس 

مهمانــی‌ات را دربیــاور! ایــن را فــردا شــب بایــد بپوشــی نــه امــروز. 

سهیلا سرداری
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ناراحــت شــدم و گفتــم: حــالا چــه عیبــی دارد از امــروز تنــم باشــد؟ ندیدیــد چطــور رســول مــن 

را تحویــل گرفــت و احترامــم کــرد. 

ــف  ــر کثی ــازی و اگ ــروی ب ــا دوســتت می‌خواهــی ب ــه ب ــن اســت ک ــش ای ــت: عیب ــادرم گف م

ــرای عروســی بپوشــی!  ــاورده‌ام ب ــاس دیگــری نی شــود، لب

بــا دلخــوری لباســم را عــوض کــردم و رفتــم گوشــه ایــوان نشســتم و تــا شــب بــا کســی حــرف 

ــود. رســول  ــاق نب ــد شــدم. هیچ‌کــس تــوی ات ــازده از خــواب بلن ــح، ســاعت ی ــزدم. فــردا صب ن

ــم  ــا ه ــی ب ــد، می‌خواه ــان بده ــالیزار را نشانش ــرده ش ــواده‌ات را ب ــادرم، خان ــت: م ــد و گف آم

برویــم مــرداب، قایــق مــن و بــرادرم را ببینــی؟ 

ــاد  ــه ی ــه یک‌دفع ــاده شــوم ک ــن آم ــرای رفت ــدم. خواســتم ب ــالا و پاییــن پری از خوشــحالی ب

کفــش و لباســم افتــادم. بــا خــودم گفتــم، حــالا کــه مامــان نیســت لبــاس جدیــدم را می‌پوشــم 

و مــی‌روم قایق‌ســواری. یکــی دو دقیقــه طــول کشــید تــا رســیدیم بــه مــرداب. آنجــا برکــه خیلــی 

قشــنگی بــود. بــا عجلــه دویــدم به‌طــرف قایــق کوچکــی کــه بــا یــک طنــاب، تــوی نیزارهــا بــه 

چــوب بلنــدی بســته شــده بــود. 

رســول گفــت: مواظــب بــاش، زمیــن اینجــا لیــز اســت ممکــن اســت بیفتــی تــوی آب و گلــی 

بشــوی. او ســر طنــاب را از چــوب بــاز کــرد و قایــق را برایــم جلوتــر آورد. پاچه‌هــای شــلوارم را بــالا 

زدم و بااحتیــاط رفتــم طــرف قایــق. تــا آمــدم ســوار شــوم پایــم تــوی لجن‌هــا گیــر کــرد و افتــادم 
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ــلوار  ــردم. کت‌وش ــه می‌م ــتم از غص ــرد. داش ــد ک ــرا بلن ــت و م ــتم را گرف ــول دس ــوی آب. رس ت

ــم در  ــم از پای ــم ه ــکی براق ــش مش ــود و لنگه‌کف ــده ب ــزرگ گل ش ــای ب ــر از لکه‌ه ــی‌ام پ مهمان

آمــده بــود و هــر چــه می‌گشــتم پیدایــش نمی‌کــردم. بــا عصبانیــت بــه رســول گفتــم: همــه‌اش 

تقصیــر تــو بــود، بایــد می‌گفتــی قایقــت را تــوی لجن‌هــا بســته‌ای؟

رســول جوابــم را نــداد، طنــاب قایــق را دوبــاره بســت و تنهایــی به‌طــرف خانــه رفــت. شــب 

شــده بــود، همــه داشــتند آمــاده می‌شــدند برونــد عروســی. مــادرم بلــوز و شــلواری را کــه تــوی 

ــد جــای خــودش  ــزی بای ــم هــر چی ــو گفت ــه ت ــت: ب ــم گذاشــت و گف ــود جلوی ــم ب ماشــین تن

ــی عروســی.  ــد بیای ــن لباس‌هــا بای ــا ای ــم چــرا گــوش نکــردی. حــالا ب اســتفاده شــود، نمی‌دان

ــور را  ــای به‌دردنخ ــن لباس‌ه ــن ای ــر. م ــم: نخی ــه و گفت ــر گری ــود. زدم زی ــه ب ــم گرفت بغض

نمی‌پوشــم! 

ــی  ــی مــال مهمان ــاس مهمان ــر خــودت اســت، مگــر مامــان نگفــت لب خواهــرم گفــت: تقصی

ــه قانونــی کــه گفتــه  ــه حرفــش گــوش مــی‌دادی و ب ــه. اگــر ب ــه مــال خان اســت و لبــاس خان

بــود احتــرام می‌گذاشــتی، الان یــک لبــاس 

درست‌وحســابی تنــت بــود کــه بــه قــول 

ــرام و  ــو احت ــه ت ــه خاطــرش ب ــردم ب خــودت م

ــاق  ــان از ات عــزت می‌گذاشــتند. پشــیمان و گری

ــا یــک  ــاق، رســول ب ــرون. پشــت در ات ــم بی رفت

ــود.  ــگ ایســتاده ب ــلوار آبی‌رن ــوز و ش دســت بل

آن‌هــا را بــه طرفــم گرفــت و گفــت: بیــا این‌هــا 

ــم عروســی.  ــم بروی ــوش باه را بپ

از رنــگ شــلوار اصــ اخوشــم نیامــد، امــا 

ــرم و  چــاره‌ای نداشــتم جــز اینکــه آن‌هــا را بگی

تنــم کنــم. به‌ســرعت لباس‌هــا را پوشــیدم و بــه 

ــه  ــه‌ای ک ــرف خان ــم به‌ط ــواده‌ام رفت ــال خان دنب

در آنجــا عروســی بــود. آن شــب مــن از پشــت 

ــد،  ــده بودن ــاط چی ــوی حی ــه ت ــی ک صندلی‌های

ــون  ــم، چ ــری نرفت ــای دیگ ــدم و ج ــد نش بلن
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ــد  ــا کمربن ــم و ب ــا بزن ــش را ت ــودم پاچه‌های ــور شــده ب ــود و مجب ــزرگ ب ــم ب شــلوار رســول برای

ــد.  ــم نیفت ــا از پاهای ــم ت ــالا ســفتش کن ــی، از ب ــی پهن چرم

ــا لبخنــد  ــارم نشســت و بشــقاب شــام خــودش و مــرا گذاشــت روی میــز و ب مــادرم آمــد کن

گفــت: دیگــر غصــه نخــور امیرجــان. بیــا بــا هــم شــام بخوریــم، حتمــا خاطــره‌ی ایــن عروســی، 

ــش  ــز فراموش ــد و هرگ ــد مان ــت خواه ــی در ذهن ــم به‌یادماندن ــره‌ی مه ــک خاط ــوان ی به‌عن

نخواهــی کــرد. بــه حرف‌هــای مــادرم خــوب فکــر کــردم. او راســت می‌گفــت، اهمیــت عروســی 

آن شــب، بــه ایــن بــود کــه مــن یــاد گرفتــم هــر چیــزی بــرای خــودش قانونــی دارد کــه اگــر 

ــم. ــم، خــودم ضــررش را می‌بین ــد و نبایــدش را فرامــوش کن ــرم و بای ــده بگی آن‌هــا را ندی

اشتباه امیر چه بود؟ 	-

ــرف  ــن و ح ــه قوانی ــتن ب ــرام نگذاش ــا و احت ــد و نبایده ــن بای ــده گرفت نادی 	-

بزرگ‌ترهــا چــه عواقبــی دارد؟

بــه نظرت امیر درســت فکر می‌کرد کــه لباس برای او احترام و عزت می‌آورد؟ 	-

بازخورد 
از کــودک



فکر میکنی بردن در مسابقه مهم است یا با اخلاق و ادب مسابقه دادن؟ 	-

در مسابقات چقدر به رقبایت احترام می‌گذاری؟ 	-

به نظرت داشتن ادب و داشتن اخلاق ورزشی چقدر مهمه؟ 	-

بازخورد 
از کــودک

داستان شماره 11
تختــی

ــه  ــردم ب ــان م ــا همیشــه در می ــب نداشــت ام ــی در تشــک کشــتی رقی ــوان تخت جــوان پهل

خوبــی رفتــار مــی کــرد. تختــی مــردی از جنــس مــردم و در کوچــه و خیابــان آرام راه می‌رفــت و 

ســر بــه زیــر بــود. همیشــه لبخنــد بــر لــب داشــت و بــا همــه رفتــاری گــرم و صمیمــی داشــت. 

تختــی همیشــه بهتریــن رفتــار را انجــام مــی‌داد و برایــش فرقــی نداشــت چــه کســی روبرویــش 

ایســتاده اســت. همیشــه محتــرم بــوده و بــه همــگان احتــرام می‌گذاشــت. تختــی در برابــر ســه 

چهــار هــزار تماشــاگر در ورزشــگاه کــه نــام او را فریــاد مــی زدنــد، تعظیــم مــی کــرد. 

ــان  ــیراکف، قهرم ــا س ــی ب ــا تخت ــتی‌های غلامرض ــن کش ــل توجه‌تری ــن و قاب ــی از بهتری یک

نامــدار بلغارســتانی بــود. مســابقه بســیار هیجــان انگیــز و حیاتــی شــده بــود. هــر دو بــه دور 

نهایــی رســیده بودنــد. کشــتی کــه شــروع شــد، تختــی یــک بــار زیــر گرفــت و ســیراکف را خــاک 

کــرد و پــای او را در ســگک خــود گیــر انداخــت. ســیراکف روی ســگک مقاومــت کــرد و کشــتی 

ســرپا اعــام شــد. غلامرضــا زیــر گرفــت و او را خــاک کــرد و بــاز هــم پــای او را در ســگک خــود 

تحــت فشــار قــرار داد. دقیقــه ســوم کشــتی بــود و فشــار ســگک موجــب ناراحتــی شــدید پــای 

ســیراکف شــد. او بــا دســت بــه پایــش اشــاره کــرد. تختــی کــه متوجــه ناراحتــی او شــده بــود، 

ســیراکف را رهــا کــرد و از جــا بلنــد شــد. فریــاد اعتــراض تماشــاچیان بلنــد شــد کــه چــرا ایــن کار 

را کــردی؟ تــو برنــده بــودی، مــی توانســتی بــازی را ببــری، چــرا ایــن کار را کــردی؟

تختــی ایســتاده بــود و ســرش پاییــن؛ او در برابــر همــه‌ ایــن فریادهــا، ســکوت کــرده بــود و 

چیــزی جــز ســامتی رقیبــش بــرای او اهمیــت نداشــت. ســیرا کــف کــه ایــن عمــل جوانمردانــه را 

از حریــف خــود دیــد، منتظــر داور نشــد و خــودش دســت تختــی را بــه عنــوان برنــده بلنــد کــرد.
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نقاشی شماره 1: معلم محترم ما

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه

اهداف
- آموزش احترام به معلم؛

- آگاهی کودک از رفتارهای محترمانه در کلاس؛

-ارتقای همدلی با افرادی که ممکن است به دلیل رفتار غیرمحترمانه ناراحت شوند؛

   

بــه کــودک بگوییــد یــک نقاشــی از کلاس خــود و معلــم بکشــد. اگــر در کلاس دیــده اســت کــه 

بــه معلــم بی‌احترامــی شــود، بــرای شــما تعریــف کنــد کــه چــه اتفاقــی افتــاد؟

اجــرا

رفتــار غیرمحترمانــه‌ای کــه تعریــف کــردی باعــث شــد معلــم چــه احساســی  	-

داشــته باشــد؟

چه رفتارهایی ممکن است در کلاس بی‌احترامی به معلم حساب شود؟ 	-

چــه رفتارهایــی ممکــن اســت در کلاس بی‌احترامــی بــه همکلاســی‌های شــما  	-

حســاب شــود؟

اگــر لازم باشــد در مــورد نمــره‌ی خــود بــه معلــم اعتــراض کنــی، چطــور بایــد  	-

ــی؟ آن را مطــرح کن

بازخورد 
از کــودک
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نقاشی شماره 2: پروردگار من

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه

   

ــا،  ــال دع ــه در ح ــردی را ک ــد ف ــودک بگویی ــه ک ب

نیایــش، نمازخوانــدن، افطــار کــردن یــا هــر رفتــاری 

کــه بــه معنــای احتــرام بــه خداونــد اســت، نقاشــی 

ــد. ــا شــما در مــورد آن حــرف بزن ــد و ب کن

اجــرا

اهداف
- تقویت احترام به خداوند؛

- آموزش راه‌های ابراز احترام به خداوند؛

- ایجاد انگیزه در کودک برای احترام به مقدسات؛

نمازخواندن یا روزه گرفتن چطور احترام به خداوند محسوب می‌شود؟ 	-

یک مورد احترام به خداوند پیشنهاد بده و انجامش بده. 	-

بازخورد 
از کــودک
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نقاشی شماره 3: احترام به بزرگ‌ترها

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه

اهداف
- آموزش احترام به بزرگ‌ترها؛

- آگاهی کودک از رفتارهای غیرمحترمانه با بزرگ‌سالان؛

- همدلی با پدربزرگ و مادربزرگ‌ها؛

   

ــراد  ــازی هســتند و اف ــد کــه بچه‌هــا در حــال ب ــارک را نقاشــی کن ــه کــودک بگوییــد یــک پ ب

ــد. ــت حــرف بزن ــن موقعی ــورد رفتارهــای نامناســب در ای مســن نشســته‌اند. در م

اجــرا

در نقاشی تو چه رفتارهایی غیرمحترمانه است؟ 	-

این رفتارهای غیرمحترمانه چرا باعث احساس ناراحتی در بزرگ‌ترها می‌شود؟ 	-

اگــر در موقعیتــی باشــی کــه بــه یــک بزرگ‌تــر بی‌احترامــی می‌شــود، چطــور  	-

محترمانــه بیــان می‌کنــی کــه ایــن رفتــار درســت نیســت؟

بازخورد 
از کــودک
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نقاشی شماره 4: احساس من

زمان مورد نیاز: 30 دقیقه

   

بــه کــودک پیشــنهاد دهیــد کــه از موقعیتــی کــه احســاس 

کــرده اســت بــه او بی‌احترامــی ‌شــده اســت، یــک نقاشــی 

بکشــد و داســتان آن را بــرای شــما تعریــف کنــد.

اجــرا

اهداف
- آگاهی از احساسات ناشی از رفتار غیرمحترمانه؛

- همدلی با اطرافیان؛

- ارتقای مهارت ابراز وجود به هنگام احساس غم یا ناراحتی ناشی از بی‌احترامی دیگران؛

رفتارهای غیرمحترمانه با تو باعث شده است چه احساسی داشته باشی؟ 	-

احساساتی که ممکن است بی‌احترامی در افراد ایجاد کند را نام ببر. 	-

وقتی در داستان این نقاشی از رفتار غیرمحترمانه‌ی فرد مقابل ناراحت شدی چه  	-

واکنشی نشان دادی؟ در این موقعیت‌ها بهتر است چطور رفتار کنیم؟

بازخورد 
از کــودک
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پو ‌یا نمایی‌ها
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پو ‌یا نمایی‌ها

داســتانی تخیلــی پیرامــون عروســک‌های مخملــی و ضایعاتــی و ناقــص یــک کارخانــه اســت 

کــه بــه شــهری بــه نــام زشتســتان فرســتاده می‌شــوند. یکــی از عروســک‌های زشــت، رؤیــای 

ــد. او  ــر می‌پروران ــود را در س ــرای خ ــی ب ــردن صاحب ــدا ک ــودکان و پی ــای ک ــه دنی ــیدن ب رس

بــرای رســیدن بــه آرزویــش بــا دوســتانش همــکاری می‌کنــد، بــا دشــمنانی کــه دارد روبــه‌رو 

ــد. ــش می‌رس ــه آرزوی ــت ب ــود و درنهای می‌ش

1- عروسک‌های زشت

87 دقیقه

 داســتان شــهری بــه نــام زشتســتان اســت کــه در آن عروســک‌های ناقص بــه ضایعــات کارخانه‌ی 

عجیب‌وغریــب  معمــولًا  شــهر  ایــن  در  عروســک‌ها  می‌شــوند.  فرســتاده  عروسک‌ســازی 

هســتند؛ امــا بــا ایــن‌ حــال خوشــحال و آزاد هســتند. یکــی از ایــن عروســک‌ها بــه نــام ماکســی 

می‌خواهــد از شــهر خــارج بشــود، او بــا کمــک دوســتان خــود ســعی می‌کنــد از لولــه‌ی کارخانــه 

گفت‌وگوی قبل از تماشای انیمیشن
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- آیا زیباتر بودن باعث می‌شود به افراد، امتیازات ویژه‌ای داده شود؟

- آیا در دنیای واقعی، عروسک‌ها می‌توانند شخصیتی انسانی داشته باشند؟

- آیا شیوه‌ی تعامل ویج با عروسک‌های دختر، درست بود؟

- راه‌های جایگزین درگیری فیزیکی، برای کنار زدن افراد زورگو )مثل لوییس( چیست؟

- آیا افرادی مثل لو که با خود برتر بینی، دیگران را مسخره می‌کنند، راه به‌جایی می‌برند؟

گفت‌وگوی بعد از تماشای انیمیشن

برای دانلود انیمیشن، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید.

ــوان صاحــب خــود  ــی را به‌عن ــرود و کودک ــالا ب ــه زشتســتان فرســتاده اســت، ب ــه آن‌هــا را ب ک

انتخــاب کنــد. آن‌هــا جایــی را کشــف می‌کننــد کــه تمــام عروســک‌های زیبــا و کامــل در آن قــرار 

دارنــد. لــو، رهبــر بخــش عروســک‌های بی‌نقــص، بــه آن‌هــا حســادت می‌کنــد و برخــورد بــدی 

بــا عروســک‌های زشــت دارد. لــو می‌خواهــد مانــع دسترســی کــودکان بــه عروســک‌های زشــت 

ــروه عروســک‌های  ــا گ ــق می‌شــوند ب ــادی موف شــود. عروســک‌های زشــت طــی ماجراهــای زی

ــرار  ــودکان ق ــترس ک ــد و در دس ــی می‌کنن ــم زندگ ــار ه ــا در کن ــد، آن‌ه ــکاری کنن ــل هم کام

ــد. ــدا می‌کن ــد. ماکســی هــم صاحــب خــود را پی می‌گیرن
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یــک پویانمایــی ماجراجویانــه اســت کــه داســتان زندگــی خانــواده‌ای از انســان‌های اولیــه 

ــن سرســختانه‌ای دارد و  ــواده، قوانی ــرای محافظــت از خان ــدر آن‌هــا ب ــد. پ ــت می‌کن را روای

تجربــه کــردن هــر چیــز جدیــدی را ممنــوع می‌کنــد؛ امــا دختــر او کنجــکاو اســت و دوســت 

دارد از دنیــای بیــرون از غــار لــذت ببــرد. ســرانجام، آشــنایی آن‌هــا بــا پســر باهوشــی کــه 

ــواده را تغییــر  ــن خان ــی ای ــد، شــیوه‌ی زندگ ــش اســتفاده می‌کن ــازو از خلاقیت به‌جــای زور ب

ــت  ــر و اهمی ــدی، نتیجــه‌ی اســتفاده از فک ــار لحظــات کم ــی در کن ــن پویانمای ــد. ای می‌ده

ــذارد. ــش می‌گ ــه نمای ــد را ب ــای جدی تجربه‌ه

2- غارنشینان

98 دقیقه

ــپ  ــد نیســتند. ای ــو همیشــه ب ــای ن ــه چیزه ــوزد ک ــودکان شــما می‌آم ــه ک ــی ب ــن پویانمای ای

ــد. از آن‌هــا می‌خواهــد  ــواده‌اش تفــاوت زنــده‌ بــودن و زندگــی کــردن را گوشــزد می‌کن بــه خان

کــه تنهــا بــه بقایشــان فکــر نکننــد و دنیــای بیــرون از غــار را تجربــه کننــد. شــما می‌توانیــد بــا 

گفت‌وگوی قبل از تماشای انیمیشن
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برای دانلود انیمیشن، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید.

ــرد و هــم  ــد کشــف ک ــوان ‌هــم چیزهــای جدی ــه می‌ت ــاره‌ی اینکــه چگون ــد خــود درب ــا فرزن - ب

ــد. ــاط را رعایــت کــرد، صحبــت کنی جانــب احتی

ــازو صحبــت کنیــد و از آن‌هــا  ــاره‌ی تأثیــر فکــر کــردن به‌جــای اســتفاده از زور ب ــا آن‌هــا درب - ب

ــد. ــاره بزنن ــن‌ ب ــان در ‌ای ــای شخصی‌ش ــی از تجربه‌ه ــد مثال‌های بخواهی

ــودکان  ــا ک ــوان ب ــز می‌ت ــا نی ــی آن‌ه ــبک زندگ ــه و س ــان‌های اولی ــونت انس ــاره‌ی خش - درب

ــرد. ــت ک صحب

گفت‌وگوی بعد از تماشای انیمیشن

کودکانتــان دربــاره‌ی اینکــه چطــور بــا رعایــت احتیــاط بــه کســب تجربه‌هــای جدیــد بپردازنــد، 

گفت‌وگــو کنیــد. در ایــن پویانمایــی اختلاف‌نظــر یــک پــدر و دختــر نمایــش داده شــده اســت. 

ایــپ برخــاف قوانیــن پــدرش عمــل می‌کنــد و در نهایــت پــدر خانــواده بــه ایــن نتیجــه می‌رســد 

کــه حــق بــا فرزنــدش بــوده اســت.  ممکــن اســت کودکانتــان بــه ایــن نتیجه برســند که همیشــه 

ــج  ــادر نتای ــدر و م ــتورات پ ــردن از دس ــی ک نافرمان

ــاره‌ی  ــان دارد. درب ــا و خانواده‌ش ــرای آن‌ه ــی ب خوب

تأثیــر مشــورت در خانــواده بــا آن‌هــا صحبــت کنیــد. 

ــت از  ــش او در محافظ ــپ، نق ــدر ای ــوزی پ ــه دلس ب

ــان ایــپ  ــط عاطفــی می ــن رواب ــواده‌اش، هم‌چنی خان

ــه  ــاره‌ی اینک ــان را درب ــد. فرزندت ــدرش اشــاره ‌کنی و پ

چگونــه می‌توانیــم بــا وجــود اختلاف‌نظــر و اختــاف 

ــم  ــان را محک ــه‌ی عاطفی‌م ــواده، رابط ــلیقه در خان ‌س

ــد. ــی کنی ــم، راهنمای نگه‌داری
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ــورد  ــرای برخ ــه ماج ــینان، در قســمت دوم ب ــان غارنش ــا هم ــرودز ی ــواده ک ــی خان پویانمای

خانــواده غارنشــینان بــه یــک خانــواده متمــدن می‌پــردازد و اختلافــات آن‌هــا را بــه شــیوه‌ای 

ــر را  ــاوت یکدیگ ــد تف ــاد می‌گیرن ــا ی ــن خانواده‌ه ــان، ای ــش می‌دهــد. در پای ــز نمای طنزآمی

بپذیرنــد، بــا یکدیگــر متحــد شــده و بــا هــم زندگــی کننــد. ایــن پویانمایــی اهمیــت اتحــاد 

ــا شــاهد  ــددی م ــذارد. در صحنه‌هــای متع ــش می‌گ ــه نمای ــی ب ــواده را به‌خوب اعضــای خان

ــر  ــه یکدیگ ــم ب ــرودز هســتیم و ضربه‌هــای شــدید و محک ــواده ک خــوی وحشــیگری در خان

و بــه حیوانــات وحشــی جهــت دفــاع از خــود نمایــش 

ــخصیت‌ها در  ــب ش ــه اغل ــی ک ــود. از آنجای داده می‌ش

رفتــار و تصمیمــات خــود اشــتباه می‌کننــد و در انتهــا از 

ــد، ممکــن اســت درک برخــی پیام‌هــا  آن درس می‌گیرن

بــرای کــودکان دشــوار باشــد.

3- غارنشینان 2

96 دقیقه
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- چرا خانواده غارنشینان و خانواده بترمن نمی‌توانستند با یکدیگر کنار بیایند؟

- حمله‌ میمون‌های وحشی و به خطر افتادن هیولاها چه درسی به این دو خانواده داد؟

- آیا خانواده‌ها می‌توانستند بدون کمک یکدیگر پیروز شوند؟

- هریک از شخصیت‌ها در طول داستان مرتکب چه خطایی شد؟

- چه رفتارهایی در خانواده غارنشینان درست نیست؟ در خانواده بترمن چطور؟

- آیــا اقــدام ایــپ بــرای بیــرون بــردن دان از مزرعــه، بــدون اجــازه والدیــن، درســت بــود؟ ممکــن 

بــود ایــن کار چــه عواقبــی داشــته باشــد؟

- تماشــای هیــولای بــزرگ داســتان در پایــان پویانمایــی چــه احساســی در تــو ایجــاد کــرد؟ )در 

صــورت تــرس کــودکان از ایــن بخــش بهتــر اســت احساســات آن‌هــا را کامــ ابشــنوید و بــه او 

نشــان دهیــد کــه درکــش می‌کنیــد. تــرس او را هرگــز جلــوی خــودش کوچــک نشــمارید(.

گفت‌وگوی بعد از تماشای انیمیشن

در قســمت اول غارنشــینان، خانــواده کــرودز تصمیــم گرفتنــد پــس از مدت‌هــا از غــار خــود بیــرون 

بیاینــد و همــراه پســری به‌نــام گای بــه دنبــال یــک خانــه بهتــر بگردنــد. جایــی کــه گای بــه آن 

ــا  ــادور آن ب ــه دورت ــد ک ــدا می‌کنن ــد. آن‌هــا بالاخــره مزرعــه‌ای سرشــار از غــذا پی ــده می‌گوی آین

دیــواری احاطــه شــده اســت. ایــن مزرعــه متعلــق بــه خانــواده بترمــن اســت؛ یعنــی خانــم هوپ 

و آقــای فیــل بــه همــراه دخترشــان دان کــه گای را پــس از مــرگ والدینــش بــزرگ کرده‌انــد و در 

مدتــی کــه او بــه دنبــال آینــده می‌گشــته، یــک زندگــی متمدنانــه بــرای خودشــان ســاخته‌اند. 

ــا  ــا آن‌ه ــت دارد ب ــت و دوس ــواده ذوق‌زده اس ــن خان ــرفته ای ــیله‌های پیش ــدن وس گای از دی

ــاوت در ســبک زندگی‌شــان،  ــل تف ــه دلی ــرودز و بترمــن ب ــواده ک ــن خان ــد امــا هم‌زمــان بی بمان

ــرک  ــن را ت ــه بترم ــد مزرع ــم می‌گیرن ــا تصمی ــد و کرودزه ــش می‌آی ــکلاتی پی ــات و مش اختلاف

کننــد. خانواده‌هــای کــرودز و بترمــن کــه یــاد گرفته‌انــد بــا تفاوت‌هــا کنــار بیاینــد، ماننــد یــک 

ــار هــم قوی‌تــر هســتند! ــار هــم زندگــی می‌کننــد؛ چراکــه افــراد خانــواده در کن خانــواده کن

گفت‌وگوی قبل از تماشای انیمیشن
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ایــن پویانمایــی، موضــوع بــه‌روزی دارد و ممکــن اســت خانواده‌هــای بســیاری بــا آن روبــه‌رو 

ــه پســرک  ــی ب ــای بافتن ــه گربه‌ه ــی ک ــن در صحنه‌های ــیقی مت ــه موس ــه ب ــا توج ــند؛ ب باش

حملــه می‌کننــد، ممکــن اســت بچه‌هایــی بــا روحیــه‌ی حســاس دچــار تــرس شــوند، البتــه 

ایــن حــوادث در خــواب پســرک رخ می‌دهــد و تنهــا یــک رؤیاســت.

4- بافتنی

4 دقیقه

ایــن پویانمایــی کوتــاه، بــی‌کلام و خانوادگــی ـ فانتــزی، داســتان ملاقــات مادربــزرگ با نوه‌ای اســت 

کــه بیــش ‌از حــد بــه تلفــن همــراه خــود وابســته شــده اســت؛ امــا گربه‌هــای بافتنــی مادربــزرگ 

تصمیــم می‌گیرنــد پســرک را متوجــه عمــل زشــت خــود بکننــد. آن‌هــا طــی بهانــه‌ای تلفن پســرک 

را از او می‌گیرنــد، او را بــا نــخ کامــوا می‌پیچنــد و نــزد مادربــزرگ کــه از دســت او در حــال گریســتن 

اســت، می‌برنــد. پســرک کــه از وضعیــت مادربــزرگ ناراحــت شــده بــود، از عمــل خــود پشــیمان 

می‌شــود و بــا آغــوش بــاز بــه اســتقبالش مــی‌رود و از او دلجویــی می‌کنــد.

گفت‌وگوی قبل از تماشای انیمیشن
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از آنجایــی‌ کــه ایــن پویانمایــی موضــوع بــه‌روزی دارد و می‌توانــد مســئله‌ی بیشــتر خانواده‌هــا خ

باشــد، والدینــی کــه بــا چنیــن فرزندانــی مواجــه هســتند، می‌تواننــد بــا مثــال آوردن از مادربــزرگ 

و ناراحت‌شــدن او از رفتارهــای نــوه‌اش، بــا فرزنــدان خــود دربــاره‌ی احساســات خــود و حقــوق 

ــد. ــو کنن ــواده گفت‌وگ تک‌تــک اعضــای خان

از فرزنــدان خــود بخواهیــد رفتــار پســرک را قضــاوت کننــد و دربــاره‌ی قضــاوت آن‌هــا بــا یکدیگــر 

ــد. ــو کنی گفت‌وگ

گفت‌وگوی بعد از تماشای انیمیشن

برای دانلود انیمیشن، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید.
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برای دانلود انیمیشن، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید.

5- محبت مجازی، احترام نمایشی

2 دقیقه

بــه کــودک بگوییــد امــروزه زندگــی افــراد تحــت تأثیــر ابزارهــای ارتباطــی و شــبکه‌های اجتماعــی 

و فضــای مجــازی قــرار گرفتــه اســت. نمایشــی شــدن زندگــی هــم از آن اتفاقاتــی اســت کــه در 

فضــای مجــازی زیــاد دیــده می‌شــود. در ایــن پویانمایــی انســان‌ها به‌جــای اینکــه به‌موقــع کنــار 

هــم باشــند بــا پســت گذاشــتن ابــراز محبــت و احتــرام می‌کننــد.

گفت‌وگوی قبل از تماشای انیمیشن

ــا  ــم و ب ــن و انســان‌ها را نمایشــی نکنی ــه والدی ــرام ب ــد احت ــان باش ــودک بگوییــد یادم ــه ک ب

محبــت واقعــی بــه اعضــای خانــواده نشــان دهیــم کــه همیشــه در اولویــت زندگی‌مــان هســتند.

گفت‌وگوی بعد از تماشای انیمیشن
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بازی‌های دیجیتال
 قبل از شروع بازی‌ها سعی کنید بازی را نصب کرده و با محیط بازی آشنا شوید. بعد در فرصتی 

مناسب کودک را تشویق به انجام این بازی‌ها کنید.
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باباپــز بــازی جذابــی بــرای ســرگرم کــردن بازیکــن اســت. در ایــن بــازی، بازیکــن بایــد در مــدت 

‌زمانــی مشــخص، خیلــی ســریع ســفارش مشــتری‌هایش را تحویــل دهــد تــا عصبانــی نشــوند 

و حتــی انعــام هــم بدهنــد. 

ــا  ــد این‌ه ــی و مانن ــی، کباب ــی، فلافل ــل بستنی‌فروش ــی‌ها مث ــواع اغذیه‌فروش ــن در ان بازیک

ــای  ــاغل و ویژگی‌ه ــا مش ــد ب ــان می‌توان ــه فرزندم ــی ک ــی از راه‌های ــد. یک ــازی کن ــد ب می‌توان

ــه  ــا ب ــواع غذاخوری‌ه ــورد ان ــز در م ــت و باباپ ــال اس ــای دیجیت ــود، بازی‌ه ــنا ش ــا آش آن‌ه

ــد.  ــنایی می‌ده ــان آش فرزندم

ــد  ــرود و نتوان ــو ب ــازی جل ــا ســرعت ب ــد ب ــم ممکــن اســت نتوان ــر 7 ســال داری ــد زی ــر فرزن اگ

ــرد.  ــذت نمی‌ب ــازی ل ــن از ب ــد و بنابرای ــخیص ده ــتری‌ها را تش ــفارش مش ــات س جزئی

بــرای فرزنــدان بــالای هفــت ســال، بــازی لذت‌بخــش خواهــد بــود امــا بــا توجــه بــه هیجــان و 

اســترس بــالای بــازی نبایــد اجــازه دهیــم کــه طولانی‌مــدت بــازی را ادامــه دهــد یــا بیــن هــر 

نوبــت بــازی، بــه چشــم و دســتانش نرمــش دهــد.

1- باباپز
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- در مورد ترکیب غذاها، ساندویچ و شیرینی از فرزندمان بپرسیم. 

- برای پختن یک خورش قیمه چه چیزهایی نیاز هست؟

- نظر بازیکن در مورد انواع مشتری‌ها و تفاوت‌های آن‌ها چیست؟

- در مورد نحوه‌ی رفتار با مشتری‌ها با کودک صحبت کنید.

- جایگاه تلاش در کسب درآمد چیست؟

- چه شیوه‌‌هایی برای بهبود کسب‌وکار و شغل هست؟

- جایگاه خدا در این فرایند چیست؟

گفت‌وگوی بعد

 از بازی

برای دانلود بازی، این رمزینه را با دوربین گوشی اسکن نمایید.

فرزنــد مــا هــم ممکــن اســت علاقــه داشــته باشــد شــغل‌های گوناگــون 

ــه  ــازی فرزندمــان فروشــندگی و آشــپزی را تجرب ــن ب ــا ای ــد. ب ــه کن را تجرب

ــت  ــوب اس ــا خ ــود؛ ام ــنا می‌ش ــن کار آش ــغلی ای ــای ش ــا فض ــد و ب می‌کن

ــا دیگــران صرفــاً پــول نیســت.  بــه او یــادآور شــویم کــه مبنــای ارتبــاط ب

ــد و در  ــط می‌کن ــم مرتب ــا ه ــان‌ها را ب ــان انس ــه همنوع ــات ب ــه خدم ارائ

ایــن ارتبــاط اســت کــه انســان‌ها بایــد کرامــت یکدیگــر را ارج نهنــد و بــر 

مبنــای همیــن کرامــت بــه همدیگــر احتــرام بگذارنــد. در معــارف دینــی و 

فرهنگــی مــا ســود بــه‌ خــودی‌ خــود اصالــت نــدارد و والدیــن فرزنــدان در 

تربیــت بایــد مــدام بــه ایــن موضــوع اشــاره کننــد.

گفت‌وگوی قبل

 از بازی



79

ال
 س

13
تا 

 10
ن 

دکا
کو

 با 
کار

ب 
کتا

بــازی ســفر پیرمــرد، یــک بــازی ماجرایــی معمایــی اســت کــه فرزندمــان را همــراه بــا پیرمــرد 

ــت  ــا دس ــازی ب ــای ب ــام صحنه‌ه ــد، تم ــش می‌کن ــذاب و لذت‌بخ ــفری ج ــی س ــازی راه ب

ــم ارزشــمندی  ــازی دارای مفاهی ــان دارد، ب ــازی جری نقاشــی شــده و روح زندگــی به‌شــدت در ب

ــازی  ــواده، آرزوهــای زودگــذر، شکســت و تغییــر مســیر در زندگــی اســت. ب چــون عشــق، خان

معیــار منفــی قابل‌بحثــی نــدارد امــا نحــوه آشــنایی پیرمــرد و همســرش کــه در طــول ســفر او و 

در قالــب عکــس بــه نمایــش گذاشــته می‌شــود مطابــق فرهنــگ جامعــه مــا نیســت و ممکــن 

ــی ایجــاد  ــرای فرزندمــان ابهامات ــرده و ب ــرای برخــی خانواده‌هــا ایجــاد حساســیت ک اســت ب

شــود دلیــل انتخــاب ایــن رده‌ی ســنی پیچیدگی‌هــای روایــی داســتان اســت، همچنیــن مراحــل 

ــی‌اش  ــازی زندگ ــه شــخصیت ب ــی ک ــا و روز شــروع ‌شــده و در لحظات ــازی از منظره‌هــای زیب ب

ــیقی  ــاران و موس ــره و ب ــای تی ــا منظره‌ه ــد ب ــا می‌کن ــوردی ره ــه دریان ــق ب ــر عش ــه خاط را ب

ــه  ــه تجرب ــانی ک ــال و کس ــی کم‌سن‌وس ــودکان خیل ــرای ک ــه ب ــویم ک ــه می‌ش ــاوت مواج متف

جدایــی و از دســت‌ دادن عزیــزان را دارنــد ممکــن اســت ناراحت‌کننــده باشــد. معماهــای بــازی 

بــا بــالا و پاییــن کشــیدن منظره‌هــا و ضربــه زدن بــه نقطــه‌ای کــه پیرمــرد نیــاز اســت حرکــت 

کنــد، حــل می‌شــود بــه همیــن جهــت پیچیدگــی نــدارد امــا گاهــی نیازمنــد همراهــی والدیــن 

ــه اینترنــت هســتیم. ــد اتصــال ب ــازی نیازمن ــرای ذخیره‌ســازی مراحــل ب اســت. ب

2- سفر پیرمرد
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گفت‌وگوی بعد از بازی

ــه  ــی را ب ــدان خــود لحظات ــار فرزن ــم در کن ــاً پیشــنهاد می‌کنی ــه حتم ــی اســت ک جــزء بازی‌های

بــازی بگذرانیــد و از صحنه‌هــای زیبایــی کــه بازی‌ســاز خلــق کــرده لــذت ببریــد. ابتــدای گفت‌وگــو 

ــا  ــب ب ــه عجی ــم، خان ــرد اســت شــروع کنی ــه پیرم ــه خان ــازی ک ــن بخــش ب ــا اولی ــوان ب را می‌ت

ــا. ــه ‌دری ــب صخــره‌ای رو ب ــا و دوست‌داشــتنی در ل ــا منظــره‌ی زیب ــا ب ســتون‌های ناهمــوار ام

 از کــودک خــود ســؤال کنیــم کــه بــه نظــرش ایــن خانــه محکــم و اســتوار اســت؟ ســپس در 

ــه پیرمــرد،  ــد خان ــا و مادیــات مانن مــورد مفهــوم واقعــی زندگــی و اینکــه دل‌بســتگی‌های دنی

دارای منظــره زیبــا امــا ناپایــدار هســتند صحبــت کنیــم.

ــردی اســت و لذت‌هــای  ــر ف ــن نعمــت و ســرمایه ه ــه بزرگ‌تری ــواده ک ــورد ارزش خان - در م

دیگــر دنیــا بعــد از رســیدن، شــیرینی اول را ندارنــد و فانــی و گــذرا هســتند، گفت‌وگــو کنیــم. 

در مــورد ســفر و خاطــرات مشــترک خودمــان گفت‌وگــو کنیــم و از او ســؤال کنیــم کــه دوســت 

دارد پیــاده ســفر کنــد یــا بــا وســیله‌های نقلیــه ســفر کنــد.

- اگــر دربــاره‌ی نحــوه‌ی آشــنایی  و ازدواج آن‌هــا برایــش ســؤالی پیــش آمــد، ابتــدا از فرزندمان 

می‌پرســیم کــه نظــر خــودش چیســت تــا بدانیــم در ایــن زمینــه چقــدر اطلاعــات دارد. ســپس 

به‌حســب اطلاعــات کــودک بــه او پاســخ می‌دهیــم. بعضــی مراحــل بــازی نیازمنــد صبــوری و 

دقــت بیشــتری اســت کــه بــرای اینکــه کــودک کلافــه نشــود بهتــر اســت همراهــی‌اش کنیــم تــا 

مســیر درســت را پیــدا کنــد.

- والدینــی کــه کودکشــان جدایــی را تجربــه کرده‌انــد یــا در آســتانه جدایــی از یکــی از والدیــن 

ــرد به‌ســوی همســر و  ــه پیرم ــازی ک ــای ب ــه انته ــه ‌ب ــا توج ــند ب ــته باش ــه داش هســتند، توج

ــار  ــاره کن ــواده‌اش دوب فرزنــدش برمی‌گــردد شــاید ایــن امیــد در کــودک ایجــاد شــود کــه خان

هــم جمــع خواهنــد شــد بــه همیــن دلیــل ایــن مســئله نیازمنــد مدیریــت و گفت‌وگــوی شــفاف 

و صمیمانــه بــا کــودک اســت.

- بــا توجــه ‌بــه پایــان تلــخ بــازی می‌تــوان در مــورد اهمیــت از دســت‌ نــدادن فرصت‌هــا در 

زندگــی صحبــت کنیــم.

گفت‌وگوی قبل از بازی

ــر عاشــق ســفر و ماجراجویــی اســت. او نامــه‌ای دریافــت کــرده و ســفر خــودش را  ــوان پی مل

ــد و در  ــک می‌کن ــرد کم ــه پیرم ــا ب ــردن منظره‌ه ــالا ب ــن و ب ــا پایی ــن ب ــد، بازیک ــاز می‌کن آغ

ســفر همراهــش اســت. در طــول راه از مکان‌هــای زیبــا و دیدنــی بازدیــد می‌کنــد کــه داســتان 

ــا. ــه دری ــد: یــک همســر، یــک کــودک و عشــق ب زندگــی او را تداعــی می‌کن





82

رام
حت

و ا
ب 

 اد
-  

وز
مـ

فرآ
وز 

مـ
ودآ

خ

دعا و نیاش

در پایان، متن این دعا و نیایش را با فرزند خودتان بخوانید:

ــه  ــن زمان‌هــا ب ــا در ای ــام صــادق علیه‌الســام، دع ــی علیه‌الســام و ام ــام عل ــق فرمــوده ام طب

اســتجابت نزدیــک اســت: بعــد از نمــاز، هنــگام تــاوت قــرآن، قبــل از اذان صبــح، بعــد از طلــوع 

فجــر، بعدازظهــر و بعــد از مغــرب، قبــل از بــ او ســختی‌ها، شــب عيــد قربــان و اول رجــب، روز 

عرفــه، نیمــه شــعبان، شــب عیــد فطــر، مــاه مبــارک رمضــان، روزهــای جمعــه.

ــر و  ــاد بگی ــی. ایــن دعاهــا را ی ــی ایــن دعاهــای خــوب را همــراه بزرگ‌ترهایــت بخوان می‌توان

بــا خــدا گفت‌وگــو کــن. خــدا صــدا و دعــای تــو را کــه پــاک و خــوب هســتی، دوســت دارد.

خداونــد عزیــزم؛ تــو خالــق مــن و همــه عالــم هســتی. از اینکــه بنــده تــو هســتم 

خیلــی خوشــحالم و حــس کرامــت و محتــرم بــودن دارم.

خدایا؛ به من کمک کن تا بتوانم به افراد و انتخاب‌هایشان احترام بگذارم.

خدایــا؛ از اینکــه بــرای مــن پــدر و مــادر و پدربــزرگ و مادربــزرگ مهربــان و دلســوز 

ــم و  ــان باش ــی برایش ــد خوب ــم فرزن ــا بتوان ــن ت ــک ک ــم. کم ــو ممنون داده‌ای از ت

ــرام بگــذارم. ــه بزرگترهایــم احت همیشــه ب

خدایــا؛ کمــک کــن تــا احتــرام بــه طبیعــت، احتــرام بــه قانــون، احتــرام بــه همــه 

مخلوقاتــت ســرلوحه زندگیــم باشــد.

خــدای مهربانــم؛ مــن می‌دانــم اگــر اشــتباهی از مــن ســر زد، تــو مــن را می‌بخشــی 

و مثل همیشــه دوســتم داری.

خدایــا بــر پیامبــر مهربانــت و خانــدان عزیزشــان درود بفرســت و مــن را از پیــروان 

ایشــان قــرار بــده.
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منابع
- مهــدی آذریــزدی، محمــد میرکیانــی، زهــرا موســوی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از مثنــوی مولــوی. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

- مهــدی آذریــزدی، محمــد میرکیانــی، زهــرا موســوی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از گلســتان و ملســتان. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

-  مهــدی آذریــزدی، مصطفــی رحماندوســت، نگیــن فراهانــی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای 

چهــارده معصــوم )ع(. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

- مهــدی آذریــزدی، محمــد میرکیانــی، زهــرا موســوی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از آثــار شــیخ عطــار. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

- مهــدی آذریــزدی، محمــد میرکیانــی، زهــرا موســوی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از ســندبادنامه و قابوســنامه. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

- مهــدی آذریــزدی، زهــرا موســوی، محمــد میرکیایــی. 1399. قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌هــای خــوب: قصه‌هــای برگزیــده 

از مرزبان‌نامــه. موسســه انتشــارات‌ امیرکبیــر، کتابهــای‌ شــکوفه

ــرای بچــه هــای خــوب: قصــه هــای  ــی، زهــرا موســوی. 1399. قصــه هــای خــوب ب ــد میرکیان ــزدی، محم ــدی آذری - مه

ــای‌ شــکوفه ــر، کتابه ــه. موسســه انتشــارات‌ امیرکبی ــه ودمن ــده ازکلیل برگزی

ــای خــوب:  ــرای بچه‌ه ــای خــوب ب ــز. 1399. قصه‌ه ــرا موســوی، مرتضــی ممی ــی، زه ــد میرکیان ــزدی، محم ــدی آذری - مه

ــکوفه ــای‌ ش ــر، کتابه ــارات‌ امیرکبی ــه انتش ــرآن. موسس ــای ق ــده از قصه‌ه ــای برگزی قصه‌ه

- مرتضــی مجدفــر، لیــ اســلیقه‌دار، ابراهیــم اصلانــی، محــرم آقــازاده. 1393. خیلــی نزدیــک، کمــی دور: مهارت‌هــای زندگــی: 

تفاهــم و همدلــی. مــرآت

- محــرم آقــازاده، ابراهیــم اصلانــی، لیــ اســلیقه‌دار، مرتضــی مجدفــر. 1393. دنیــای مــن، دنیــای تــو: مهارت‌هــای زندگــی: 

روابــط بیــن فــردی و ارتبــاط مؤثــر. مــرآت

ــی:  ــای زندگ ــر راه مهارت‌ه ــیب‌هایی س ــازاده. 1392. س ــرم آق ــر، مح ــی مجدف ــی، مرتض ــم اصلان ــلیقه‌دار، ابراهی ــ اس - لی

ــرآت ــری. م تصمیم‌گی

- محــرم آقــازاده، مرتضــی مجدفــر، ابراهیــم اصلانــی، لیــ اســلیقه‌دار. 1392. وینــدوز جدیــد زندگــی! مهارت‌هــای زندگــی: 

مهــارت زندگــی در دنیــای امــروز. مــرآت

- لیــ اســلیقه‌دار، محــرم آقــازاده، ابراهیــم اصلانــی، مرتضــی مجدفــر. 1392. عبــور از دیوارهــای بلنــد مهارت‌هــای زندگــی: 

ــا بحران‌هــای زندگــی. مــرآت مهــارت رودرودیــی ب

ــاوت مهارت‌هــای  ــی متف ــو، زندگ ــی. 1392. اندیشــه ن ــم اصلان ــازاده، ابراهی ــ اســلیقه‌دار، محــرم آق ــر، لی - مرتضــی مجدف

ــرآت ــاد. م ــر نق ــر خــاق و تفک ــدی: تفک ــی: مهارت‌هــای فراین زندگ

- محــرم آقــازاده، لیــ اســلیقه‌دار، مرتضــی مجدفــر، ابراهیــم اصلانــی. 1392. یــک شــهر، یــک ســقف مهارت‌هــای زندگــی: 

مهــارت شــهروندی. مــرآت - 

-رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1394. شهربازی هوش هیجانی: کودک اجتماعی. یار مانا
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- ابراهیــم اصلانــی، محــرم آقــازاده، مرتضــی مجدفــر، لیــ اســلیقه‌دار. 1392. گره‌گشــایی در روز روشــن مهارت‌هــای زندگــی: 

تعــارض و حــل مســئله. مــرآت

- رضاعلــی نــوروزی، منیــره عابدی‌درچــه، مریــم صانعــی، آســیه محســنی، فائــزه تقی‌یــار. 1395. شــهربازی هــوش هیجانــی: 

کــودک خــودآگاه. یــار مانا,مهرآفریــن

- رضاعلــی نــوروزی، منیــره عابدی‌درچــه، مریــم صانعــی، آســیه محســنی، فائــزه تقی‌یــار. 1395. شــهربازی هــوش هیجانــی: 

کــودک خــودآگاه. یــار مانا,مهرآفریــن

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1395. شهربازی هوش هیجانی: کودک اجتماعی. یار مانا

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1395. شهربازی هوش هیجانی: کودک خلاق. یار مانا,مهرآفرین

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1395. شهربازی هوش هیجانی: کودک سازگار. یار مانا,مهرآفرین

- رضاعلی نوروزی، مریم صانعی، آسیه محسنی، فائزه تقی‌یار. 1400. شهربازی هوش هیجانی: کودک خلاق. یار مانا

ــه‌ی 10  ــی )مجموع ــودکان ایران ــرای ک ــری ب ــتان‌های فک ــت. 1392. داس ــم هم ــنده، مری ــن درخش ــوروزی، نگی ــی ن - رضاعل

ــه ــدی(. نشــر آموخت جل

..........

ــا 10 ســال، ترجمــه: حســین فدایــی حســین،  ــرای بچــه هــای 6 ت ــازی نشــاط آور ب - شــارتل بارتــل . 1396. صــد و یــک ب

تهــران: نشــر صابریــن.

- فاطمه بدرطالعی .1394. بازی های محلی ایران برای کودکان و نوجوانان، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان .

- اسماعیل جعفری .1397. دایره المعارف بازی کودکان، تهران، نشر ندای سینا.

- پترا راین هارد. 1391.  250 بازی 5 دقیقه ایی با بچه ها در خانه و مهد و مدرسه، ترجمه: اکبر قندی ، تهران: نشر قدیانی.

- شاندو واردا. 1397.  101بازی خانوادگی، ترجمه: منصوره اصلانی. تهران: نشر صابرین.

- جــی کــی چــن، امیلــی ایزبرگ،مــارا کرچوســکی .1393.  پــروژه طیــف )تجربــه هــا و فعالیــت هایــی بــرای افزایــش هــوش 

هــای چندگانــه در کــودکان پیــش دبســتانی(. ترجمــه: علــی اکبــر ابراهیمــی، احمــد عابــدی. اصفهــان: نشــر نوشــته.

- جان گاتمن. 1391. پرورش هوش هیجانی در کودکان. ترجمه: حمیدرضا بلوچ، تهران، نشر رشد.

- استنلی گرین اسپن. 1394. کلیدهای پرورش احساس امنیت در کودکان. ترجمه: اکرم کرمی، تهران: نشر صابرین.

)www.ircg.ir( سایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به آدرس -

)www.kodoumo.ir( سامانه‌ی دستیار چندرسانه‌ای خانواده؛ کدومو به آدرس -

)www.chikhoobeh.com( مرجعِ تحلیلِ تربیتیِ انیمیشن‌ها به آدرس -

)www.aparat.com( سرویس اشتراک ویدیو  به آدرس -

)www.telewebion.com( مرجع پخش زنده و آرشیو شبکه‌های صدا و سیما به آدرس -

)www.cafebazaar.ir( سایت دانلود برنامه و بازی برای اندروید؛ کافه بازار به آدرس -


